
تشخیص-استعاره

در استعاره لفظ در غیـر از معنـی   . هاي دیگر به دلیل شباهت آن   اي است به جاي کلمه    به کار بردن کلمه   
گونه که در تشبیه چیـز یـا   شود، بدیندر حقیقت استعاره از تشبیه حاصل می  . شودحقیقی خود استعاره می   

)بـه مشبه(ي دوم را    کلمه کنیم، اما در استعاره   می مانند)بهمشبه(به چیز یا کس دیگري      )مشبه(کسی را   
البته ممکن  . کنیمبه را جایگزین مشبه می    بریم و در حقیقت مشبه    به کار می  )مشبه(ي اول   به جاي کلمه  

.کنیم و این نیز استعاره استبهمشبهاست مشبه را جایگزینِ

لمثا
.بگیریدرا در نظر » دیو نفس را در درون خود بکش«تشبیه )1

جـاي  به اسـت حـال اگـر بـه        نفس مشبه است و دیو مشبه     : جا نفس به دیو تشبیه شده است یعنی       در این 
و منظورمان از دیو، نفس باشد، در حقیقت از استعاره » دیو را در درون خودت بکش«ي فوق بگوییم جمله

.ایمهکار بردجاي آن بهایم و دیو را به دلیل شباهت با نفس، بهاستفاده کرده
)استعاره از محبوب(آب زندگانیکه به تشنگی بمردم برِ نفَسَی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو)2
)استعاره از چشم(، دریغ چراغنامدش کشتن در چراغ دو چشم او زد تیغ)3

.ي استعاري نوعی استعاره استاضافه:1ي نکته
:کنیمزیر توجه میي استعاري به موارد براي تشخیص اضافه:2ي نکته

.ترکیب اضافی باشد نه وصفی)الف
را به چیز دیگـري     )الیهمضاف(ي دوم   ي دوم نباشد به عبارتی کلمه     ي اول واقعاً مربوط به کلمه     کلمه)ب

.ي اول از اجزا یا خصوصیات آن چیز استو کلمه)ایمو آن چیز را نیاورده(ایم تشبیه کرده

:مثال
.ترکیب اضافی است:اولاً

از )مـضاف (ایم که دست روزگار، دست ندارد بلکه روزگار را به انسانی تشبیه کرده         : ثانیاًدست روزگار
.اجزاي آن است

.ترکیب اضافی است: اولاً .ایم که عقربه از اجزاي آن استتاریخ را به ساعتی تشبیه کرده: ثانیاًي تاریخعقربه
.اضافی استترکیب: اولاً .ایم که کنگره از اجزاي آن استعرش را به کاخی تشبیه کرده: ثانیاًي عرشکنگره

گرچـه ایـن نـوع    . ي اقترانی موسـوم اسـت  نوع دیگري از ترکیبات اضافه داریم که به اضافه:3ي نکته
در غیر این گیرد اما باید بر آن مسلّط بود؛ چرا کهاضافه در کنکور سراسري مستقیماً مورد سؤال قرار نمی        

.حساب آوریمجهت صنعت استعاره بهي استعاري اشتباه بگیریم و بیصورت ممکن است آن را با اضافه
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27» هاي ادبی یهآرا«

:کنیمي اقترانی چنین میبراي تشخیص اضافه
. آوریممی …ي و   ي، به نشانه  الیه کلماتی مانند به منظور، به دلیل، به منزله        بین ترکیب مضاف و مضاف    

.توان آن را کامل کرد و کاملاً معنا داردنی باشد میي اقترااگر اضافه

مثال
.معنا دارد» ي ادب دراز کردندست به نشانه«اضافه اقترانی است چرا که » دست ادب«
.معنا دارد» سر به قصد تعظیم فرود آوردن«ي اقترانی است چرا که اضافه» سر تعظیم«

.ي استعاري صادق نیستاما این قاعده براي اضافه

مثال
.معنا ندارد» …دست به منظور روزگار «ي اقترانی نیست چرا که اضافه» دست روزگار«

مثال
ي استعاري ها اضافه بررسی کنید که چرا این مثال     (هاي درسی هاي استعاري کتاب  ي اضافه مجموعه

):هستند
ي معرفـت  شاخه-اي معماري سراپ-روح بنا   -ي کبریا   کنگره -دست باد    -رخ کفر    -بازوي دین    -دل شب   

-جیـب مراقبـت   -دسـت زمـان     -دست باد    -بازوان اندیشه    -زبان برگ    -دل خاك    -جان تیرگی    -
ي دست جفاپیـشه -بال نسیم -غرق بوسه -گوش جان -خون خورشید -دوش نسیم   -ي عرش   قبه

-گلـسنگ    آواز -صـبح   س  تنفّ -رکاب آرزوها    -قامت شب    -دست هوا    -ي گرسنگی   سرپنجه -دهر  
فرق فرقدان   -روي شکوه    -چشم دل    -روییدن عشق    -دوش زمانه    -دست عشق    -هاي زمین   چشم

-   هـا  زنـدگی خـواب  -صولت خـشم  -رگ روح    -سفت جان   -ي افکار   پایه -پاي اوهام    -ه  دل هر ذر-
دل -نگاه وحشتناك غارها -ي وهم غرقه-کاران چنگال ستم  -دامان وجود    -عنوان حق    -ي حسد   حمله

-تارك عـرش  -دست صفات -ت مرگ  حیثی -غرق بطالت    -دامان گلشن    -دهن قلماسنگ    -سیاهی  
آغـوش  -هـاي مـرگ   دسـت -روي بخـت  -مـرگ رنـگ      -ي کـویر    ي خشک و سوخته   سینه -دهن لاله   

آوار آفتـاب  -ندوه شرق اچهر عمر -جان سیاه شب   -فریاد  قلب آن کویر بی    -حلقوم چاه    -خوشبختی  
ي سـینه -دست شکوه -دوش ناله  -ل  فوران تخی  -پاي روح    -شکم کوه   -ي عشق   دامان حریر الهه   -

چشم ناله-قد قامت موج -علف تکبیرة الاحرام-دل سخن -دریا 

مثال
انـی  ي اقتر هـا اضـافه   بررسی کنید که چرا ایـن مثـال       (هاي درسی ي اقترانی کتاب  ي اضافه مجموعه

):هستند
-دست خرج -دست انابت -گوش استماع -گوش اطاعت    -سرانگشت تدبیر    -روي ملال    -دست دریغ   
-گـردن اسـتکبار   -پـاي بطـلان   -ي پاي تعـد -دست رد -ر دندان تحی  -ب  انگشت تعج  -اشک شوق   

دست ارادت-هاي تشریح انگشت
نسبت دادن  ): personificationنگاري،نمایی، آدم ص بخشیدن، آدم  تشخّ(تشخیص  :4ي  نکته

ات انسان به غیر انسان را گویندصفات و خصوصی.
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ات چرا که تشخیص به معنی نـسبت دادن صـفات و خـصوصی      . تشخیص نوعی استعاره است    :5ي  نکته
توان چنین برداشت کرد که در تشخیص چیزي را به انـسان            از این تعریف می   . انسان است به غیر انسان    

ایم که مشخص است این ت یا صفت انسان را آوردهایم بلکه خصوصیایم ولی انسان را نیاوردهه کردهتشبی
:پس.به و نیاوردن مشبهخود نوعی استعاره است یعنی ذکر مشبه

)اي الزاماً تشخیص نیستالبته نه برعکس؛ یعنی هر استعاره(.هر تشخیصی استعاره است

مثال
)خنددچون انسانی است که میدیوار هم. (دارد پس قطعاً استعاره نیز دارد، تشخیص»خندددیوار می«
)چون انسان پا دارداوهام هم. (، تشخیص دارد پس قطعاً استعاره نیز دارد»پاي اوهام«
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خیصتش-استعاره
ايالات چهارگزینهؤس

سراسري
)تجربی-89سراسري (اند؟ » ي استعارياضافه«ها، ي ترکیبدر کدام گزینه، همه-1

لبِ استخر، گل همیشه بهار، سایش بال، عطر الهام) 1
ي بلند آسماندست مهربان مرگ، درخت عزیز، گل خیال، غرفه) 2
بختی، سقف شب، دست طبیعتي کویر، آغوش خوشسینه) 3
ي پرواز، زبان گویاي خداي مواج نوازش، سایهي خیال، چشمهپرنده) 4

)هنر-89سراسري (است؟ » ي استعارياضافه«ها، ي ترکیبهدر کدام گزینه هم-2
خصلت طمع، گردن استکبار، بیابان ضلالت، قالب قصیده) 1
جام عافیت، پاي تعدي، قدر نعمت، تیه گمراهی) 2
ي عاطفیي عفاف، لجاج شهوت، حوزهي حسد، پردهحمله) 3
فریاد هستی، دامن خاك، روح کلام، صولت خشم) 4

)انسانی-89سراسري (اند؟ » ي استعارياضافه«ها، ي ترکیبگزینه، همهدر کدام-3
ي ضمیر، امید دیدارعتاب معلم، مرغان بیشه، صفحه) 1
سرخویش، لطافت طبع، زبان تدریس، فرقت یار) 2
ي شاگردان، بانگ طرب، خار غمآفتاب وفا، همهمه) 3
بان مکاشفتي پرچین عشق، قفاي مراقبت، گریشتاب مرگ، طرهّ) 4

)تجربی-88سراسري(تر است؟ در کدام بیت بیش» استعاره«ي آرایه-4
هر کجا نقـاش نقـش قامـت و لعلـش کـشید            ) 1
به خنده از لب خود پر شـکر کنـی دامـن           ) 2
بهـا سـخن نـدهم     به چون تو محتشمی بـی     ) 3
ي لعـل  چون بگویی بفـشانی گهـر از حقـّه        ) 4

ني کـوثر ببـی    ي طوبی نگـر، سرچـشمه     جلوه
ــان در    ــدازد از گریب ــشم دران ــو چ ــرا چ م
بــده ز لعــل شــکربار قنــد و بــستان در    
ــد   ــکر مرواری ــایی ز ش ــدي بنم ــون بخن چ

)زبان-87سراسري (تر از ابیات دیگر است؟ بیش» استعاره«در کدام بیت، تعداد -5
پرتو خورشید عشق بر همه افتاد ولیـک       ) 1
2 (    ت از این دامگاه دیو    یک سر به پاي هم
اي بت بادام چشم شیرین لـب      خنده به) 3
چون بگویی بفشانی گهـر از حقـّه لعـل         ) 4

سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود        
چون مرغ بـر پریـد و مقـر بـر قمـر کنیـد              

ي دهان که تـو راسـت      شکر بریزد از آن پسته    
ــد   ــکر مرواری ــایی ز ش ــدي بنم ــون بخن چ

. کار رفته اسـت   به» تشخیص«و  » استعاره«ي  ، هر دو آرایه   …بیت   استثنايها، به   ي بیت در همه -6
)انسانی-87سراسري (
روزي من چـشم روزگـار گریـست       به تیره ) 1
ز ســـخت جـــانیِ آیینـــه حیرتـــی دارم) 2
سزد که اهل نظـر سـینه را نـشان سـازند       ) 3
ز هـر طـرف بـه تظلـّم نیازمنـدي چنـد      ) 4

ــان دارد   ــه در کم ــان چ ــهِ تاب ــدانم آن م ن
ــوه  ــابِ جل ــه ت ــک ــان داردي آن ی ار مهرب

 ـ  گـري تیـر در کمـان دارد       رك عـشوه  که تَ
رخ نیـــاز بـــر آن خـــاك آســــتان دارد   
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)انسانی-84سراسري (؟ استنرفتهکار در کدام بیت استعاره از نوع تشخیص به-7
در این بازار اگر سودي است با درویش خرسـند اسـت   ) 1
ــد   ) 2 ــود پدی ــت ش ــشگاه حقیق ــه پی ــردا ک ف
 ـ     درِ) 3 یکن بـسته اسـت    آفاق گشاده اسـت ول
گــــل بخندیــــد و بــــاغ شــــد پــــدرام) 4

خدایا منعمم گردان بـه درویـشی و خرسـندي         
ــر مجــاز کــرد  شــرمنده رهــروي کــه عمــل ب
از ســرِ زلــفِ تــو در پــاي دلِ مــا زنجیــر     
ــام    ــدین هنگـ ــان بـ ــن جهـ ــا ایـ اي خوشـ

)انسانی-84سراسري (؟ کار رفته استبه» استعاره«در کدام بیت -8
ــاي   ) 1 ــه در پ ــم ک ــن آن ــزم م ــان نری خوک
بـــه نظـــم انـــدر آري دروغـــی طمـــع را) 2
بــه علــم و بــه گــوهر کنــی مــدحت آن را ) 3
ــی   ) 4 ــشه گرفتـ ــو پیـ ــاعري را تـ ــر شـ اگـ

ــظ دري را   ــی در لفــــ ــراین قیمتــــ مــــ
ــر  ــرمایه مــ ــت ســ ــافري رادروغ اســ کــ

ــدگوهري را   ــل و ب ــر جه ــت م ــه اس ــه مای ک
ــاگري را  ــت خنیـــ ــز بگرفـــ ــی نیـــ یکـــ

)انسانی-83سراسري (کار رفته است؟ بهدوبار» شیبخجان«ي در کدام عبارت، آرایه-9
.نهادلغزید و بر پیشانی خاك بوسه میها میها به روي گونهاشک) 1
.ي داغش را در برابر وزش نسیم ملایمی قرار داده بوددشت، سینه) 2
.گذریمدر عمق وجدان خویش، به پایمردي خیال، از صحراهاي سیاه قرون تهی می) 3
.شنیده است، روزگاري در کنار مغان، اوراد مهرپرستان را خطاب به خویش مینوروز) 4

)تجربی-82سراسري (؟ نیستمشهود ) Personification(» تشخیص«در کدام بیت -10
این سـر بـه مهـر نامـه بـدان مهربـان رسـان              ) 1
فرســتمتاي صــبح دم، ببــین کــه کجــا مــی) 2
بــاد صــبا دروغ زن اســت و تــو راســت گــوي) 3
سـت بـر، گـره زده    ي جـان  ت هوا بـه رشـته     دس) 4

فرســتمتکــس را خبــر مکــن کــه کجــا مــی
فرســــتمتنزدیــــک آفتــــاب وفــــا مــــی

ــی    آن ــبا م ــاد ص ــم ب ــه رغ ــا ب ــتمتج فرس
ــره ــزد گـ ــی نـ ــوا مـ ــشایی هـ ــتمتگـ فرسـ

)زبان-82سراسري . (رفته استکاربه» استعاره«ي ، آرایه…بیت جزبهي ابیات در همه-11
ــد درونِ) 1 ــهر بنــ ــت شــ ــت رازدلــ اســ
وار گوهرشناســـــــــان رازصـــــــــدف) 2
ــت  ) 3 ــه اســ ــان دوختــ ــردِ دهــ از آن مــ
ــوي  ) 4 ــرده گـ ــادانِ ده مـ ــن ز نـ ــذر کـ حـ

ــاز   ــهر بـــ ــد درِ شـــ ــا نبینـــ ــر تـــ نگـــ
دهــــان جــــز بــــه لؤلــــؤ نکردنــــد بــــاز
ــان ســوخته اســت  ــد کــه شــمع از زب کــه بین

گـــويچـــو دانـــا یکـــی گـــوي و پـــرورده
)ریاضی-81سراسري (کار رفته است؟ به» استعاره«در کدام گزینه، -12

ــت   ) 1 ــران اسـ ــوه گـ ــرم او کـ ــه جـ اگرچـ
ــر د ) 2 ـ ــاق را پـ ــشق، آفــ ــدموز عــ د دیــ
ــوب ) 3 ــد در خـ ــشهور شـ ــان مـ ــیچنـ رویـ
ــه خــود را شــاد داري    ) 4 ــس آن بهتــر ک پ

کـــران اســـتتـــو را دریـــاي رحمـــت بـــی
ــواب ــدمخــــرد را، دیــــده خــ آلــــوده دیــ

مــصر اســت گــویی   کــه مطلــق یوســفِ   
ــاد داري  ــدا را یــــ ــادي، خــــ در آن شــــ

)تجربی-81سراسري (کار رفته است؟ هب» استعاره«ي در کدام گزینه، آرایه-13
گهی بـا مـن بـه صـلحی گـه بـه جنگـی              ) 1
ــت   ) 2 ــه نیکوس ــردي ن ــمنم ک ــام دش ــه ک ب
دگــــر بــــاره جهانــــدار از ســــر مهــــر) 3
بـــه نـــاخن ســـنگ برکنـــدن ز کهـــسار) 4

خــــدا توبــــه دهــــادت زیــــن دو رنگــــی
کــه بــدکاري اســت دشــمن کــامی اي دوســت
ــر   ــت کــاي ســرو ســمن چه ــه گــل رخ گف ب
ــزاوار    ــزد ناســ ــه نــ ــت بــ ــه از حاجــ بــ
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)زبان-81سراسري (کار رفته است؟ به» استعاره«در کدام گزینه -14
پـیش صـاحب نظـران ملـک سـلیمان بـاد اسـت       ) 1
از ایــن اندیــشه کــان ســرو ســهی داشــت ) 2
اســتاديکــه هــست اینجــا مهنــدس مــرد) 3
فانخاکی اسـت کـه رنگـین شـده از خـون ضـعی           ) 4

بلکــه آن اســت ســلیمان کــه ز ملــک آزاد اســت
دل فرزانـــــه شـــــاپور آگهـــــی داشـــــت
جـــــوانی نــــــام او فرزانــــــه فرهــــــاد 

ــدایــن ملــک کــه بغــداد و ري ــام نهادن اش ن
)هنر-81سراسري (کار رفته است؟ به» استعاره«ي در کدام گزینه، آرایه-15

تا کی در این زندان فریبِ این و آن بینـی          ! دلا) 1
ب ارسلان دیدي ز رفعت رفته بر گـردون    سرِ ال ) 2
عطا از خلق چون جویی گر او را مال ده گـویی        ) 3
مسلمانان، مسلمانان، مـسلمانی، مـسلمانی     ) 4

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینـی     
به مروآ تا کنون در گل تنِ الب ارسـلان بینـی   
به سوي عیب چون پویی گر او را غیب دان بینـی           

دینـان، پــشیمانی، پــشیمانی بــیاز ایـن آیــین 
)انسانی-81سراسري . (، موجود است»صتشخی«ي ، آرایه…ي گزینهجز بهها ي گزینهدر همه-16

اگر غـم لـشکر انگیـزد کـه خـون عاشـقان ریـزد             ) 1
حــسن عــروس طبــع مــرا جلــوه آرزوســت) 2
دســت، رفیقــان مــدديزشــد ا،دل بیمــار) 3
مما بـر آریـم شـبی دسـت و دعـایی بکنـی        ) 4

ــدازیم  ــادش بران ــازیم و بنی ــر او ت مــن و ســاقی ب
ــهآی ــی ینــ ــدارم از آن آه مــ ــشماي نــ کــ

ــیم   ــی بکن ــم و دوای ــه ســر آری ــبش ب ــا طبی ت
ــیم     ــایی بکن ــاره ز ج ــو را چ ــران ت ــم هج غ

)انسانی-81سراسري (وجود دارد؟ » استعاره«در بیت زیر جمعاً چند -17
»ازپرور مالش عنّاب دادوز تگرگ ن/ ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد«
پنج) 4چهار) 3سه) 2دو) 1

)ریاضی-79سراسري (است؟ نرفته کار به) Personification(=» تشخیص«در کدام گزینه، -18
.اي پوشیده از گیاه و گل سر به سوي آسمان کرده استپشت باغ، صخره) 1
.دریا را بشکافدياي که مغرورانه باد در بادبان افکنده تا سینهتو آن کشتی) 2
.ي بامدادي بوسه زننداند تا بر رخ ژالهدر باغ زیبا گل سرخ و زنبق کنار هم شکفته) 3
.گداختم، از عطر گل آکنده شده استجا، مانند آن روزگاران که من در آتش عشق میهمه) 4

)تجربی-79سراسري (وجود دارد؟ ) Personification(» تشخیص«در کدام گزینه، -19
گشت نگارین تذرو پنهان در مرغزار) 2می ز اردیبهشت گشته بهشت برینز) 1
چوك ز شاخ درخت خویشتن آویخته) 4لاله سوي جویبار، خرگه بیرون زده است) 3

)انسانی-79سراسري . (کار رفته استبه» تشخیص«ي آرایه…ي گزینهجزها بهي گزینهدر همه-20
دیــــد مجنــــون را یکــــی صــــحرانورد) 1
ــر دو لــب جویبــار ســ) 2 رو ســماطی کــشید ب
ــرد ) 3 ــارم ک ــو در ک ــه ازل نظــر چ حــسنت ب
از آن مـــرد دانـــا دهـــان دوختـــه اســـت) 4

ــرد    ــسته فـــ ــه بنشـــ ــان بادیـــ در میـــ
ــر ســبز، در دو صــف کــارزار  چــون دو رده چت
بنمــــود جمــــال و عاشــــق زارم کــــرد   
ــان ســوخته اســت  ــد کــه شــمع از زب کــه بین

)ریاضی-78سراسري (کار رفته است؟ هب) Personification(» تشخیص«در کدام بیت، -21
دهـد ز دوسـت    گوشم بـه راه تـا کـه خبـر مـی           ) 1
ــافظ را  ) 2 ــسی ح ــاورد ک ــه نی ــمار ار چ در ش
ــدم ) 3 ــه در ش ــود ب ــن از خ ــدي و م از در درآم
فرمـود آن همـه نـاز و تـنعم کـه خـزان مـی      ) 4

ــی   ــن ب ــد و م ــر بیام ــاحب خب ــدمص ــر ش خب
شـد حـد و شـمار آخـر        شکر کان محنـت بـی     

گویی کـز ایـن جهـان بـه جهـان دگـر شـدم              
ــد    ــر شـ ــار آخـ ــاد بهـ ــدم بـ ــت در قـ عاقبـ

)تجربی-78سراسري (کار رفته است؟ هب) Personification(» تشخیص«در کدام بیت، -22
شـــبی گیـــسو فـــرو هـــشته بـــه دامـــن) 1
ــک    ) 2 ــگ و تاری ــژن تن ــاه بی ــو چ ــبی چ ش
ــردون  ) 3 ــارانی زگـــ ــد بـــ ــرو باریـــ فـــ
ــه ت  ) 4 ــن ب ــرس را م ــدم ف ــی ران ــبهم قری

پلاســـــین معجـــــر و قیرینـــــه گـــــرزن
ــن   ــاه او، مــ ــانِ چــ ــژن در میــ ــو بیــ چــ
ــشن     ــه گل ــارد ب ــل ب ــرگ گ ــون ب ــان چ چن
ــون زن  ــرد ارغنـــ ــشتانِ مـــ ــو انگـــ چـــ
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)تجربی-78سراسري (وجود دارد؟ » استعاره«در کدام گزینه، -23
.رودچراغ حیات به وزش باد ممات فرو می) 2.توانگر فاسق کلوخ زراندود است) 1
.علم، سلاح جنگ شیطان است) 4.اندق بلند، سخن از عدالت بسیار گفتهاین طادر زیر) 3

)انسانی-78سراسري (، موجود است؟ »صتشخی«ي در کدام بیت، آرایه-24
ــرد    ) 1 ــه، م ــز در خفی ــد آن چی ــرا گوی چ
ــد ) 2 ــه ناپدیــ ــایی کرانــ عــــشق، دریــ
ي دنیـا کـه انـدرو      سراست خانـه  مهمان) 3
م عــدممــن خفتــه بــدم بــه نــاز در کــت) 4

ــود روي زرد   ــردد ش ــاش گ ــر ف ــه گ ک
کــی تــوان کــرد شــنا اي هوشــمند    
یــک روز ایــن بیایــد و یــک روز او رود
حسن تو به دست خـویش بیـدارم کـرد         

)انسانی-78سراسري . (کار رفته استبه» تشخیص«، …بیت جزبهدر هر بیتی، -25
ــاد  ) 1 ــشارت بــ ــو را بــ ــن تــ اي دلِ مــ
کـرد  تا مرا عشق تـو تعلـیم سـخن گفـتن          ) 2
زننـد صـفیر   ي عـرش مـی    تو را ز کنگـره    ) 3
ي چـرخ پـست تـو      ي عقل مست تو، چرخه    دیده) 4

ــواهم داد    ــت خ ــه دوس ــن ب ــو را م ــه ت ک
خلق را ورد زبان، مدحت و تحسین من است        
ندانمت که در این دامگه چـه افتـاده اسـت          

شودگوش طرب به دست تو، بی تو بسر نمی        
)تجربی-77سراسري (تفاده شده است؟ سا» نماییآدم«در کدام گزینه از -26

روزي ز سرِ سنگ، عقابی به هوا خاست       ) 1
سخن کـم گـوي تـا در کـار گیرنـد           ) 2
همرهی خضر مکن  طی این مرحله بی   ) 3
کندي مظلوم در آهن، سرایت میناله) 4

بهـرِ طلـبِ طعمـه، پـر و بـال بیاراســت     
ــد  ــسیار گیرنـ ــد بـ ــسیار، بـ ــه در بـ کـ

گمراهـی ظلمات اسـت بتـرس از خطـر         
ي زنجیر دایم شـیون اسـت     زین سبب در خانه   

)انسانی-77سراسري(خشیده شده است؟ در کدام گزینه، به غیر انسان، شخصیت و ویژگیِ انسانی، ب-27
.بردآدمی با هر یک از قواي ذهنی و روحی خود، از گل حظّ و نصیبی می) 1
.اندشاعران در گل هزاران مضمون نغز و معنی لطیف یافته) 2
.اندطبیبان نیز داروي دردهاي مختلف را در گل یافته) 3
.ها داردنواز گل، براي ما حکایتهاي چشممردم چشم از زیبایی) 4

)انسانی-77سراسري (تفاده شده است؟ اس» تشخیص«در کدام بیت از -28
ــشنگانند  ) 1 ــدم ت ــر مقّ ــورد آخ ــر آبخ ب
تر کن ساقی امـشب    در جام من می پیش    ) 2
که در جام شفق مل کرد خورشـید       روزي  ) 3
من زخم خوردم صبر کردم دیر کردم) 4

ــی  ــبوري م ــانم ص ــی ده حریف ــدم توانن
تـر کـن سـاقی امـشب    با من مدارا بیش   

ها گل کرد خورشید   هبر خشک چوب نیز   
من بـا حـسین از کـربلا شـبگیر کـردم           

. خـشیده اسـت  انی ب، بـه غیـر انـسان، شخـصیت انـس     …ي گزینـه جـز بهها،  ي گزینه در همه -29
)ریاضی-75سراسري (
ــه آهنــگ چنــگ ) 1 ــاي و ب ــه آواي ن ب
ــپهر  ) 2 ــزد س ــاباش ری ــه ش ــاران ک به
به جز اشک چشم و بـه جـز داغ دل          ) 3
کشد رخت سبزه به هـامون و دشـت        ) 4

ــا    ــمن، تارهـ ــرو و سـ ــد ز سـ خروشـ
ــشن ز  ــان گلــ ــه دامــ ــابــ رگبارهــ

نباشــــد بــــه دســــت گرفتارهــــا   
زنـــد بارگـــه گـــل، بـــه گلزارهـــا    

)ریاضی-75راسري س(؟ استنرفتهکار به» تشخیص«ام گزینه، در کد-30
.اندکالبد بنا، مینایی است که روح ایران را در آن حبس کرده) 1
پیچند؟ها که در هم میها و اِسلیمیها و خطخواهند بگویند این بوتهچه می) 2
.شودهاي اردیبهشت، اصفهان آرام آرام از خواب بیدار میدمدمه) 3
.ها روییده استهاي لذیذ بر آنها از مروارید و میوهها از زر سرخند و شاخهدرخت) 4

)تجربی-75سراسري (است؟ » استعاريياضافه«کدام گزینه -31
مهد زمین) 4کوه غم) 3شاهد مقصود) 2چشم دل) 1
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)انسانی-75سراسري (است؟ نرفتهکار به» تشخیص«در کدام گزینه -32
و گـر ز کـرده نـدامت        اگر ز خلق ملامت   ) 1
به روي بخت ز دیده، ز چهر عمـر بـه گـردون     ) 2
چو شمع خنـده نکـردي مگـر بـه روز سـیاهم       ) 3
ي چنین کـه بـار غـم دل         رینبود از تو گز   ) 4

کشیدم از تو کـشیدم شـنیدم از تـو شـنیدم      
گهی چو اشک نشستم، گهـی چـو رنـگ پریـدم           
چو بخت جلوه نکردي مگـر ز مـوي سـپیدم          

رفتم بـه دوش نالـه کـشیدم       ز دست شکوه گ ـ   
» مرغ حق«ترکیب ،»ظاهرش را یاد گیري چون سبق / چون صفیري بشنوي از مرغ حق     «:در بیت -33

)ریاضی-74سراسري (ستعاره از کیست؟ ا
ضمیرعارف روشن) 4اندیشدانشمند ساده) 3صوفی ظاهربین) 2عالم خردمند) 1

)بیتجر-74سراسري(ت؟ کار رفته اس، به»استعاره«در کدام گزینه، صنعت -34
سیه زاغ پراّن فرو برد سر) 2از اسبان جنگی فرود آمدند) 1
یکی مهره بر بازوي من ببست) 4یکی خنجر آبگون برکشید) 3

)هنر-74سراسري (؟ نیست» استعاره«در کدام گزینه -35
.تخم خرمایی، نخل باسق گشته بود) 1
.بودصبا شکفتن ساغر میگون را به بلبل خبر داده) 2
.فراّش باد صبا، فرش زمرّدین را در گلزار گسترده بود) 3
.عقد ثریا از تاکش آویخته بود) 4

)هنر-74سراسري (کار رفته است؟ به»تشخّص بخشیدن«در کدام بیت عمل -36
گــون و شــکفته میانــشاناشــجار گونــه) 1
بنگر یکی به رود خروشان بـه وقـت آنـک          ) 2
درونـد جاي دگـر بنفـشه یکـی دسـته ب         ) 3
ــر آن شــاخه) 4 ــان اب ــارنج انــدر می هــاي ن

ــل ــرود  گ ــی و آم ــو و آب ــیب و آل ــاي س ه
اش آغــوش برگــشود  دریــا پــی پــذیره   

وین جایگاه بنفـشه بـه خـرمن تـوان درود          
ــاره  ــون پ ــان دود  چ ــدر می ــر ان ــاي اخگ ه

)و هنرریاضی-73سراسري(است؟ » استعاره«در کدام گزینه، داراي صنعت » مفعول«-37
.ظلمت جهل را از اندیشه خود دور کرد) 2.شک، از ابر دیدگان، جاري ساختباران ا) 1
.دیو را در وجود خود نابود کرد) 4.دیو نفس را در وجود خود نابود کرد) 3

)انسانی-73سراسري (است؟ نرفتهکار به» تشخّص بخشیدن«در کدام گزینه-38
.بودنددرختان در دو طرف جاده صف کشیده، منتظر قدوم بهار) 1
.رقصیدندهاي بید، در برابر نسیم سحري میشاخه) 2
.نگردخورشید میآورد و بر چشمهمیها سر بري نورسته از میان شاخهغنچه) 3
.رویندهاي رنگارنگ در سرتاسر ساحل رودخانه میگل) 4

)انسانی-73سراسري (است؟ » ي استعارياضافه«کدام ترکیب -39
ي چشمکوره) 4روح باران) 3ي اشکپرده) 2برق عجب) 1

از » اسـتعاره «،  »هر صبح شمیم عنبـر و عـود       / وز مذبح زر چو شد به کیوان      «: در بیت » مذبح زر «-40
)انسانی-73سراسري (چیست؟ 

قربانگاه طلایی) 4غروب آفتاب) 3دمافق سپیده) 2آفتاب نیمروز) 1
)انسانی-71سراسري(وجود دارد؟ » رهاستعا«در کدام گزینه صنعت -41

ریزداز نرگس چشمش، مروارید اشک می) 2سرو او از غم جانکاه خمید) 1
دل برافروختيچراغ دانش را در خانه) 4اممن داستان شیرین را خوانده) 3

)انسانی-70سراسري (ي استعاري است؟ کدام گزینه، اضافه-42
قامت سرو) 4رخسار زمان) 3چراغ حیات) 2باد ممات) 1
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فیتألی
در چهار بیت زیر مجموعاً چند استعاره موجود است؟-43

کس چو حافظ نگوشد از رخ اندیـشه نقـاب     «
شمس و قمرم آمـد، سـمع و بـصرم آمـد         
چو دریـاي خـون شـد همـه دشـت و راغ         

ــاخه ــر آن ش ــان اب ــدر می ــارنج ان ــاي ن ه

تا سر زلف سخن را بـه قلـم شـانه زدنـد            
وان ســیم بــرم آمــد و آن کــانِ زرم آمــد

هـا چـون چـراغ     چون شـب و تیـغ     جهان  
»هــاي اخگــر انــدر میــان دودچــون پــاره

هشت) 4شش) 3چهار) 2پنج) 1
؟شودنمیدیده » استعاره«در کدام گزینه -44

ــرا   ) 1 ــاد چ ــرش دراز ب ــه عم ــکرفروش ک ش
نـدانم از چـه سـبب رنـگ آشـنایی نیــست     ) 2
ــا را   ) 3 ــزال رعن ــو آن غ ــف بگ ــه لط ــبا ب ص
ــداد اي ) 4 گــلغــرور حــسن اجــازت مگــر ن

ججج

تفقـّـــدي نکنــــد طــــوطی شــــکرخا را   
ســـهی قـــدانِ ســـیه چـــشم مـــاه ســـیما را

ــان تــو داده  اي مــا راکــه ســر بــه کــوه و بیاب
ــا را   ــدلیب رعنـ ــی عنـ ــشی نکنـ ــه پرسـ کـ

ج

ترند؟ها بیشدر کدام گزینه استعاره-45
ــو تنهـــا مانـــد مـــاه ســـرو بـــالا     ) 1 چـ
ــیاب  ) 2 ــان افراســـ ــر جـــ ــه آواز بـــ بـــ
ویــرانیــک مــرغ گرفتــار در ایــن گلــشن ) 3
ــرّ زاغ   ) 4 ــر پــ ــده بــ ــرف باریــ ــرا بــ مــ

ــؤي لالا   ــسان لؤلــــ ــشاند از نرگــــ فــــ
ــر آب  ــل پــ ــرگس و گــ ــا نــ ــد بــ بنفریــ
ــد   ــه رفتن ــزاران هم ــد ه ــس مان ــه قف ــا ب تنه
ــاغ    ــاي بــ ــل تماشــ ــو بلبــ ــشاید چــ نــ

وجود دارد؟» استعاره«ي در کدام بیت آرایه-46
آه از آن جور و تطاول که در این دامگـه اسـت            ) 1
ــر م ) 2 ــه ه ــت ب ــاکر نعم ــودیم ش ــه ب ــام ک ق
یاد باد آن که سـرِ کـوي تـوام منـزل بـود             ) 3
مــــا بــــرون را ننگــــریم و قــــال را   ) 4

آه از آن سوز و گدازي کـه در آن محفـل بـود        
ــستیم    ــه ه ــق ک ــر طری ــه ه ــت ب ــی دول داع
ــود  ــده را روشــنی از خــاكِ درت حاصــل ب دی
مــــــا درون را بنگــــــریم و حــــــال را  

؟یابیدنمی» تشخیص«در کدام بیت -47
ــرد ز) 1 ــدهخــ ــناس نــ ــاودانی شــ ي جــ
ــست   ) 2 ــدر درم نی ــت ان ــه دس ــان را ب کریم
چـــرخ ارچــــه رفیــــع، خــــاك پایــــت ) 3
ــاز  ) 4 ــده غم ــده ش ــرا آب دی ــبا و م ــو را ص ت

ــه ــرد مایـــ ــناسخـــ ــادمانی شـــ ي شـــ
خداونــــدان نعمــــت را کــــرم نیـــــست   
ــت  ــزرگ، طفــــل راهــ ــه بــ عقــــل ارچــ
ــد  ــشوق رازداراننــ ــق و معــ ــه عاشــ وگرنــ

ه دارد؟استعار» الیه،مضاف«در کدام بیت -48
ــد    ) 1 ــه آیـ ــود کـ ــنم و بـ ــن کـ ــن ایـ مـ
تـــــا چـــــشم بـــــشر نبینـــــدت روي) 2
ــر   ) 3 ــپید معجــ ــش آن ســ ــر بکــ از ســ
ــوره) 4 ــرق تنــــــ ــداز بــــــ ات بتابــــــ

ــایند  ــل خوشــ ــو ایــــن عمــ نزدیــــک تــ
ــد  ــر دلبنـــ ــر، چهـــ ــه ابـــ بنهفتـــــه بـــ
بنــــشین بــــه یکــــی کبــــود اورنــــد    
ــد    ــه الونـــ ــا بـــ ــعه تـــ ــرز اشـــ ز البـــ

،»انگیز جهان نرگس جـادوي تـو بـود        فتنه/ شتعالم از شور و شر عشق خبر هیچ ندا        «: در بیتِ -49
کدام واژه استعاره دارد؟

عالم) 4نرگس) 3جهان) 2جادو) 1
شود؟دیده می» استعاره«در کدام بیت -50

انـدام سـنگین دل    گرم باز آمدي محبوب سـیم     ) 1
خــــرّم تــــن او کــــه چــــون روانــــش) 2
ي چرخ پست تـو    ي عقل مست تو، چرخه    دیده) 3
نـاي مـن انـدر حـصار نـاي         نالم ز دل چو     ) 4

گلُ از خارم برآوردي و خار از پـاي و پـاي از گـِل           
از تـــــن بـــــرود، ســـــخن روان اســـــت

شودتو به سر نمی   گوش طرب به دست تو، بی     
ــد جــاي  ــت مــن زیــن بلن پــستی گرفــت هم
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؟ندارد» استعاره«کدام بیت -51
باغ مـرا چـه حاجـت سـرو و صـنوبر اسـت       ) 1
صــادق بــه جفــایی و قفــایی نــرود عاشــق) 2
ــوان   ) 3 ــاتوان ت ــن ن ــست ز م ــرده نرگ اي ب
به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کـوش          ) 4

شمــشاد خانــه پــرور مــن از کــه کمتــر اســت
مــژه بــر هــم نزنــد گــر بزنــی تیــر و ســنانش
ــان    ــان رخ ــدمت گلرخ ــر ق ــوده ب ــواره س هم
که این سخن، سحر از هاتفم بـه گـوش آمـد            

شود؟میدیده »استعاره«در کدام بیت، -52
ــی) 1 ــه مـ ــرو هرچـ ــیشبـ ــدت پـ ــربایـ گیـ
ي ماســتیکــی درخــت گــل انــدر میــان خانــه) 2
ــاك را ) 3 ــرین پـــ ــان آفـــ ــرین جـــ آفـــ
ما را سري اسـت بـا تـو کـه گـر خلـق روزگـار                ) 4

ــر     ــویش گیـ ــر خـ ــداري، سـ ــا نـ ــر مـ سـ
ــستند  کــه ســروهاي چمــن، پــیش قــامتش پ

کـــه جـــان بخـــشید و ایمـــان خـــاك را آن
دشمن شـوند و سـر بـرود هـم بـر آن سـریم              

تر است؟ها بیشدر کدام بیت تعداد استعاره-53
ــت   ) 1 ــار کجاس ــه ی ــحر آرامگ ــسیم س اي ن
آفــاق گــشاده اســت و لــیکن بــسته اســت درِ) 2
ــاز  آینـــه) 3 نیـــستات دانـــی چـــرا غمـ
زننــد صــفیري عــرش مــیتــو را ز کنگــره) 4

ــق  ــه عاش ــزل آن م ــت من ــار کجاس ــش عی ک
از ســر زلــف تــو در پــاي دل مــا زنجیــر     

ر از رخـــش ممتـــاز نیـــستزان کـــه زنگـــا
ندانمت کـه در ایـن دامگـه چـه افتـاده اسـت            

؟شودنمیدیده »استعاره«در کدام بیت -54
ــو) 1 تنهـــا مانـــد مـــاه ســـرو بـــالا    چـ
ــستی ) 2 ــیر ربانیــــ ــجاعت شــــ در شــــ
ــر) 3 ــر پـــ ـ مــ ــده بــ ــرف باریــ زاغرّا بــ
مـد شـمس و قمـرم آمـد، سـمع و بـصرم آ     ) 4

ــو   ــسان لؤلــــ ــشاند از نرگــــ ي لالافــــ
ه دانــــد کیــــستیدر مــــروت خــــود کــــ

ــاغ    ــاي بــ ــل تماشــ ــو بلبــ ــشاید چــ نــ
ــرَم آمـــد، وان کـــانِ زر م آمـــدوان ســـیم بـ

شود؟دیده می»استعاره«ي در کدام بیت آرایه-55
در خفُیه همی نـالم، ویـن طرفـه کـه در عـالم       ) 1
دو نــرگس بــه بــاغدو چــشمش بــه ســانِ) 2
ــت  ) 3 ــشی برفروخــ ــبک آتــ ــژه ســ منیــ
باشـم  مایه که باشم که خریـدار تـو       منِ بی ) 4

ــی ــشّاق نمـ ــهعـ ــسبند، از نالـ ــانمخـ ي پنهـ
زاغمــــــژه تیرگــــــی بــــــرده از پــــــرِّ

ــب ق  ــشم شـ ــه چـ ــسوخت یکـ ــون را بـ رگـ
حیف باشد که تو یار من و مـن یـارِ تـو باشـم         

تر به کار رفته است؟در کدام گزینه استعاره بیش-56
در این بازار اگر سودي است با درویش خرسـند اسـت   ) 1
اندیـشه نقـاب    کس چو حافظ نگشود از رخ     ) 2
ــرّ زاغ   ) 3 ــر پــ ــده بــ ــرف باریــ ــرا بــ مــ
ي قـدش  مرا در خانه سروي هست کاندر سایه      ) 4

خدایا منعمم گردان بـه درویـشی و خرسـندي         
تــا ســر زلــف ســخن را بــه قلــم شــانه زدنــد 
ــاغ    ــاي بــ ــل تماشــ ــو بلبــ ــشاید چــ نــ
ــستانی و شمــشاد چمــن دارم  ــراغ از ســرو ب ف

؟نداردوجود » استعاره«در کدام گزینه -57
گـــر هـــزاران دام باشـــد هـــر قــــدم    ) 1
کــاي رســته از چنــگ شــیر: چنــین گفــت) 2
در چــــــراغ دو چــــــشم او زد تیــــــغ) 3
نـــان کـــه از ایـــن پـــیش بودنـــدبلـــی آ) 4

چـــون تـــو بـــا مـــایی نباشـــد هـــیچ غـــم 
جدامانـــــده از زخـــــم شـــــیر دلیـــــر   
نامـــــدش کـــــشتن چـــــراغ دریـــــغ    
چنـــــین بـــــستند راه تـــــرك و تـــــازي

است؟نرفتهکار به» استعاره«ي در کدام گزینه آرایه-58
اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد       ) 1
بیا تا گل برافشانیم و می در سـاغر انـدازیم    ) 2
چو در دست است رودي خوش بزن مطرب سرودي خـوش          ) 3
صبا خاك وجود ما بدان عالی جنـاب انـداز         ) 4

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش برانـدازیم         
حی نـو درانـدازیم  فلک را سقف بشکافیم و طر    

افشان غزل خوانیم و پاکوبان سـراندازیم      که دست 
بود کان شاه خوبان را نظـر بـر منظـر انـدازیم        
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در بیت زیر چند استعاره وجود دارد؟-59
»اي گنبد گیتی اي دماوند/ اي دیو سپید پاي در بند«
سه) 4چهار) 3شش) 2پنج) 1

موجود است؟»استعاره«در کدام بیت -60
ــداي پ) 1 ــاد  ف ــان ب ــاك ماهروی ــرهن چ ی
کنـی ي خندان، چرا خون در دل ما مـی       اي غنچه ) 2
ما را سري است با تو که گر خلق روزگـار          ) 3
ي سعدي بگـوي دفتر فکرت بشوي، گفته ) 4

ــه  ــزار جامع ــه ه ــوا و خرق ــزي تق ي پرهی
کنیبندي و ما را ز سر وا می       خاري به خود می   

دشمن شوند و سر برود هـم بـر آن سـریم           
ــار  دا ــس بب ــر ســر مجل ــار ب ــوهر بی مــن گ

؟نداردوجود » استعاره«ي در کدام بیت آرایه-61
ــست ) 1 ــاك نی روزهــا گــر رفــت گــو رو ب
ــدکـــز نیـــستان تـــا مـــرا ببریـــده ) 2 انـ
هــر کــسی از ظــن خــود شــد یــار مــن) 3
ــد   ) 4 ــاري بری ــه از ی ــر ک ــف ه ــی، حری ن

تو بمان اي آن که چـون تـو پـاك نیـست            
انــــد از نفیــــرم مــــرد و زن نالیــــده  

از درون مــــن نجــــست اســــرار مــــن 
ــرده ــردهپـ ــایش پـ ــد هـ ــا دریـ ــاي مـ هـ

تري وجود دارد؟ي کمدر کدام بیت استعاره-62
باغ مرا چـه حاجـت سـرو و صـنوبر اسـت            ) 1
ي آن زلـف گرهگیـر افتـاد       دل در اندیشه  ) 2
در آبگون قفس بـین طـاووس آتـشین پـر          ) 3
ــه ســرما ) 4 ــوان ک بخــز در لاکــت اي حی

تـر اسـت   مـن از کـه کـم       پرورِشمشاد خانه 
عاقلان مژده کـه دیوانـه بـه زنجیـر افتـاد           
ــور     ــست زی ــاق ب ــشودن او آف ــر گ ــز پ ک
ــدر دســت مــرگ اســت  نهــانی دســتش ان

تري وجود دارد؟ي بیشدر کدام گزینه استعاره-63
.جویندها در کشاکشی پیاپی از هم پیشی میدقیقه) 1
.خزدمیولادت که روزگاري از گوهر نور بود، به سوي بلوغ) 2
.سازدهاي خویش را تباه میزمان که بخشنده بود، موهبت) 3
.گذردرسند دقایق عمر ما نیز میهمانند امواج به شنزار ساحل می) 4

شود؟دیده می»ي استعارياضافه«در کدام گزینه -64
کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب) 2اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست) 1
کنیي خندان، چرا خون در دل ما میچهاي غن) 4اد باش و دیر زياي بخارا ش) 3

تر وجود دارد؟، بیش»استعاره«ي در کدام گزینه آرایه-65
بارید، چند روزي بود که سپاه دشـمن آب را بـه            گذشت، آن روز از آسمان آتش می      ده روز از محرم می    ) 1

.روي حسین و یارانش بسته بودند
لغزیـد و بـر پیـشانی       ها مـی  ها به روي گونه   شکست و اشک  وت را در هم می    گرفت و سک  صدا اوج می  ) 2

.نهادخاك بوسه می
آفریـد و بـا دروغ   ساخت و شادي و نـشاط مـی    بذر محبت و عشق پاشیده بودند، عشقی که زندگی می         ) 3

.کردمبارزه می
.ي وسیع و داغش را در برابر وزش نسیم ملایمی قرار داده بوددشت سینه) 4

؟شودنمیي استعاري دیده کدام بیت اضافهدر-66
زننـد صـفیر   ي عرش مـی   تو را ز کنگره   ) 1
ــت نمــی ) 2 ــر و قناع ــروي فق ــا آب ــریمم ب
ي شراب خجل  به وقت گل شدم از توبه     ) 3
شاها فلک از بزم تو در رقـص و سماعـست   ) 4

ندانمت که در این دامگه چـه افتـاده اسـت          
 ــا پادشــه بگــوي کــه روزي مقــد ر اســتب

کــس مبــاد ز کــردار ناصــواب خجــل کــه
دســت طــرب از دامــن ایــن زمزمــه مگــسل 
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کار رفته است؟به» استعاره«کدام گزینه، در -67
ــشق روي آري ) 1 ــیم عــ ــه اقلــ ــر بــ گــ
ــار   ) 2 ــشتري زنه ــابم انگ ــر ی ــو گ ــل ت از لع
باز این چه شورش است که در خلق عـالم اسـت           ) 3
ــشی و انگــشت) 4 ــتعــشق و دروی نمــایی و ملام

گلــــــستان بینــــــیهمــــــه آفــــــاق،
ــد   ــین باش ــر نگ ــلیمانم در زی ــک س ــد مل ص
باز این چه نوحـه و چـه عـزا و چـه مـاتم اسـت             
همه سهل اسـت، تحمـل نکـنم بـارِ جـدایی           

سنجش
)87-سنجش (؟ استنرفته کار ي مشخص شده در معنی استعاري بهدر کدام بیت، واژه-68

این هفته برون رفت و به چشمم سـالی اسـت         ماهم) 1
ــا ) 2 ــه دری ــی  ک ــالاکی موس ــود چ ــکافیدن ب را ش
خـویش نمـودي بـه عاشـقان    مـاه زان شب کـه   ) 3
ــرخ را ز  ) 4 ــروز چـ ــهامـ ــت مـ ــر اسـ ــا تحیـ مـ

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حـالی اسـت         
شـــکافیدن ز نـــور مـــصطفی باشـــدمـــهقبـــاي 

ــی   ــرخ ب ــون چ ــست   چ ــرار نی ــسی را ق ــرار، ک ق
ــید را ز غیـــرت رویـــش تغیـــر اســـت     خورشـ

)87-سنجش(؟ نیستدر کدام عبارت مشهود » یصتشخ«ي آرایه-69
.ها را دنبال کردآنکه بتوان ردپاي آنشوند، بیاي گم میهاي بدن زنده که در نقطهمانند رگ) هااسلیمی) (1
دانیم کـه سـرو،   می. پیوندد به دوران کهنها نیز میشوند، حکایت آنها دیده میسروهایی که در نقش  ) 2

.درختی بهشتی است
.اندبهار منجمد و رمزآلود، گویی کالبد بنا، مینایی است که روح ایران را در آن حبس کرده) هاهاي کاشینقش) (3
اي برند، سبک و آرام، احساس سرگیجه     زنند و با خود می    ها، گویی بیننده را زیر بغل می      ها و رنگ  نقش) 4

.لطیف است
)87-سنجش(؟ استنرفتهکار ي بهي مشخص شده در معنی استعاردر کدام بیت، واژه-70

در دهــن لالــه بــاد، ریختــه و بیختــه    ) 1
بــه صــابون زده اســتجامــهگـویی بــطّ ســفید،  ) 2
زده اســتگــنج فریــدونبــر گــل تــر عنــدلیب، ) 3
فــروشگــوهرسوســن کــافور بــوي، گلــبن ) 4

ســـیاه، ریختـــه در ثمـــینمـــشکبیختـــه 
کبک دري ساق پاي، در قـدح خـون زده اسـت           

در بهار، خیمه بـه هـامون زده اسـت         لشکر چین   
ــرین    ــشت ب ــشته به ــشت گ ــی ز اردیبه زم

)86-سنجش (کار رفته است؟ به» استعاره«در کدام بیت، -71
ي بـاران کـه برافتـد بـه گـل سـرخ        آن قطره ) 1
ــاخه) 2 ــر  آن ش ــان اب ــدر می ــارنج ان ــاي ن ه
در آفاق گـشاده اسـت ولـیکن بـسته اسـت           ) 3
چیـست؟  در خم زلـف تـو آن خـال سـیه دانـی            ) 4

چون اشـک عروسـی اسـت برافتـاده بـه رخـسار            
ــاره  ــون پ ــدر میــان دود   چ ــر ان ــاي اخگ ه

ــر     ــا زنجی ــاي دل م ــو در پ ــف ت ــرِ زل از س
ي جـیم افتـاده اسـت      ي دوده کـه در حلقـه      نقطه

)86-سنجش . (کار رفته استبه» استعاره«ي ، آرایه…بیت به غیر ازهاي زیر، ي بیتدر همه-72
ــر خ ) 1 ــو هـ ــف تـ ــدي اي زلـ ــی، کمنـ مـ
تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل مـن  ) 2
نـد اسـت    ) 3 در این بازار اگر سودي است با درویـش خرس
گــرد هــزاران نــرگس از چــرخ جهــان   ) 4

بنـــديچـــشمت بـــه کرشـــمه، چـــشم   
نپـسندم کـه بـه جـاي تـو بـود           کس می هیچ

نعمم گـردان بـه درویـشی و خرسـندي            خدایا مـ
ــل زرد    ــک گـ ــد یـ ــا برآمـ ــد تـ ــرو شـ فـ

)86-سنجش(؟ استنرفتهکار به» استعاره«ر کدام بیت، د-73
زننـد صـفیر   ي عـرش مـی    تو را ز کنگـره    ) 1
ــد  ) 2 ــود پدی ــت ش ــشگاه حقیق ــه پی ــردا ک ف
ــاب ) 3 کــس چــو حــافظ نگــشود از رخ اندیــشه نق
ي سـیراب را مانـد     لبت تـا در لطافـت لالـه       ) 4

ندانمت که در ایـن دامگـه چـه افتـاده اسـت           
بــر مجــاز کــردشــرمنده رهــروي کــه عمــل

تـا ســرِ زلــف ســخن را بـه قلــم شــانه زدنــد  
ي سـیماب را مانـد     قـراري چـشمه   دلم در بـی   
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)86-سنجش(کار رفته است؟ به» استعاره«در کدام بیت، -74
مزد بود و منتّ هـر خـدمتی کـه کـردم           بی)1
ــد )2 ــب آن باشــــ ــرین مراتــــ بهتــــ
ملامــتنمـاـیی وتشعــشق و درویــشی و انگــ)3
ــردو )4 ــون ز گ ــضا چ ــر ق ــشت پ ن فروه

 عنایــتیـــا رب مبــاد کــس را مخـــدوم بــی
ــه    ــر ب ــضل و هن ــه ف ــان ب ــد ک ــت آی  دس

   ل نکـنم بـار جـدایی      همه سهل است، تحم
ــه  ــان همـ ــر  زیرکـ ــد و کـ ــور گردنـ کـ

)86-سنجش (؟ شودنمیدیده » بخشیجان«ي در کدام گزینه آرایه-75
.تناك غارها حرکتی نداشترا فرا گرفته بود، هوا هم چون نگاه وحشآور همه جاسکوتی رعب)1
خـشکد و  هـاي درخـت گـز، مـی    شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و امید شـکفتن در نهـاد سـاقه        )2

.سوزدمی
.هیچ خودبینی نقش زمین شده بودندهاي بزرگ بیانداختند و تخته سنگهاي خار در دشت سایه میبوته)3
هر …هایی چون قاصدك آبی و سبز افشاند، گلل میبالد و گخیال تنها درختی است که در کویر می       )4

.یک به رنگ آفریدگارش
)86-سنجش(کار رفته است؟ به» تشخیص«ي در کدام بیت آرایه-76

ي باران که برافتـد بـه گـل سـرخ       آن قطره )1
اي ابر بهمنی نه بـه چـشم مـن انـدري      )2
دست از مسِ وجود چـو مـردان ره بـشوي          )3
ي سـیراب را مانـد     لبت تا در لطافت لالـه     )4

چون اشک عروسی اسـت برافتـاده بـه رخـسار          
ــري  ــم گ ــانَکی و بیاســاي و ک ــن زن زم ت
 تــا کیمیــاي عــشق بیــابی و زر شــوي    

ي سـیماب را مانـد     قراري چـشمه  دلم در بی  
)85-سنجش. (کار رفته استبه» استعاره«…از بیت، به غیرهاي زیر، ي بیتدر همه-77

یـان و دادخـواه    خواهم شدن بـه میکـده گر      )1
دست از مسِ وجود چـو مـردان ره بـشوي          )2
ــدرام  )3 ــد پـ ــاغ شـ ــد و بـ ــل بخندیـ گـ
هر کو نکاشت مهر و ز خـوبی گلـی نچیـد           )4

جـا مگـر شـود   کز دست غم خلاص مـن آن  
 تــا کیمیــاي عــشق بیــابی و زر شــوي    
اي خوشــــا ایــــن جهــــان بــــدین هنگــــام
ــود   ــه بـ ــان لالـ ــاد نگهبـ ــذار بـ در رهگـ

)85-سنجش(کار رفته است؟ به» استعاره«ي هدر کدام گزینه آرای-78
ــز )1 ــده هرگـ ــشق دیـ ــت عـ ــی محنـ نـ
ــسی )2 ــوار غیبـــت بـ مکـــن پـــیش دیـ
حــذر کــن ز نــادان ده مــرده گــوي    )3
چــرا گویــد آن چیــز در خفیــه مــرد    )4

ــز  ــان کــــشیده هرگــ ــور بتــ نــــی جــ
 ــ ــز پـ ــود کـ ــسیسبـ ــوش دارد کـ ش گـ

ــوي     ــرورده گ ــوي و پ ــی گ ــا یک ــو دان  چ
ردکـــه گـــر فـــاش گـــردد شـــود روي ز

ي خـرده (» ي مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریا از تـاکش در آویختـه             گفتی که خرده  «:در عبارت -79
)84-سنجش(…اند از به ترتیب استعاره)عقد ثریا(و  )مینا

ي انگورخوشه-هاها و سبزهگل)2هاستاره-هاي رنگارنگشیشه)1
هاي رنگارنگشیشه-هاها و سبزهگل)4ي انگور  خوشه-هاستاره)3

» اسـتعاره «، چنـد بـار از       »فـشاند از نرگـسان لؤلـوي لالا        /چو تنها ماند ماهِ سرو بالا       «: در بیت -80
)83-سنجش(استفاده شده است؟ 

یک)4دو)3سه)2پنج)1
)83-سنجش(موجود است؟ »استعاره«در کدام بیت -81

پیمانــه را پــاك نچــو آشــامیدم ایـ ـ )1
مـاه مجلـس شـد     اي بدرخـشید و     ستاره)2
ــی  )3 ــه م ــرو هرچ ــر  ب ــیش گی ــدت پ بای
نیـست روبه کـه نـالم کـه دگـر دا         از تو )4

ــاك   ــر خـ ــر سـ ــستی بـ ــادم ز مـ  در افتـ
ــده ــد دل رمی ــونس ش ــیس و م ــا را ان ي م

ــر  ــویش گیـ ــداري، ســـرِ خـ ــا نـ ســـرِ مـ
ــست  ــالاتر نی ــو هــیچ دســت ب وز دســت ت
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» اسـتعاره «، »ها کی رواسـت چنینآفتابی را/چارق و پاتابه لایق مر تو راست  «: در بیت » آفتاب«-82
)82-سنجش(از چیست؟ 

)ص(پیامبر ) 4پادشاه) 3)ع(علی ) 2خدا) 1
)82-سنجش. (وجود دارد» تشخیص«ي آرایه…ي گزینهجزبهها ي گزینهدر همه-83

ها سنگین بودبر دوش زمانه لحظه) 2شددل در رکاب آرزوها پیر می) 1
شدامیدها در دام حرمان درد می) 4گین بودخورشید و زمین و آسمان غم) 3

)81-سنجش(اند؟ کار رفتهبه» تشخیص«ي ها متناسب با آرایهدر شعر زیر کدام کلمه-84
ات بیـرون   مبادا پـوزه  / نهانی دستش اندر دست مرگ است     / بخز در لاکت اي حیوان؛ که سرما      «

»که بیرون برف و باران و تگرگ است/ بماند
برف، باران) 4سرما، مرگ) 3دست، پوزه)2حیوان، لاك) 1

)81-سنجش(در بیت زیر به ترتیب، استعاره از چه هستند؟ » زر«و » گهر«-85
»ي صبح شکر خندزر افشاننده/ ي ابر تتق بندگهر بخشنده«
ي خورشیدهاشع-ي بارانقطره) 2سکهّ-مروارید) 1
شادابی-درخشندگی) 4نشاط صبحگاهی-زیور آلات) 3

)80-سنجش(کار رفته است؟ به) Personification= (»تشخیص«در کدام گزینه، -86
خـــورده قـــسم اختـــران بـــه پاداشـــم ) 1
ــتم روزي  ) 2 ــده داشـــ ــاران گزیـــ یـــ
در بندي است گـران بـه دسـت و پـایم          ) 3
ــی) 4 ــبـ ــیزلـّ ــم ت و بـ ــاه محبوسـ گنـ

بــــسته کمــــر آســــمان بــــه پیکــــارم
ــارم   ــس ی ــست ک ــه نی ــه شــد ک ــروز چ ام

ــشـــاید کـــه بـــس  بـــارمه و ســـبکابلـَ
ســــبب گرفتــــارمت و بــــیعلـّـــبــــی

)80-سنجش(کار رفته است؟ به» تشخیص«ي در کدام گزینه، آرایه-87
.ماهی استدانم، حوضِ نقاشی من بیخوب می) 1
.تان تازه شودتا به آوازِ شقایق که در آن، زندانی است، دل تنهایی…) 2
.کسی کرکس نیستو چرا در قفس هیچ…) 3
.فروشم به شماسازم با رنگ، میگاهی قفسی میاهگ) 4

کـدام گزینـه اسـتعاره از    ، »ي نیلگون عماريمحبوبه/ زر تاربگشود گره ز زلفِِ   «: با توجه به بیت   -88
)76-سنجش(است؟ » خورشید«
گره گشودن) 4ي نیلگون عماريمحبوبه) 3نیلگون عماري) 2زلف زر تار) 1

)75-سنجش(دارد؟ وجود » تشخیص«در کدام گزینه، -89
ــواب  ) 1 ــرآرم ز خ ــر ب ــشب س ــو در نیم چ
پیشانی عفو تو را پرچین نـسازد جـرم مـا          ) 2
گـه بیـد مـنم     ي خورشید تویی، سـایه    چشمه) 3
نفسی بیا و بنـشین سـخنی بگـو و بـشنو           ) 4

تــــو را خــــوانم و ریــــزم از دیــــده آب
هـا آیینه کی بر هم خـورد از زشـتی تمثـال       

گدازنـده شـدم    که زدي بر سر مـن پـست و        چون
ــدگانی  ــر آب زن ــه تــشنگی بمــردم ب کــه ب

دوي گزینه
)86-ي دو گزینه. (وجود دارد» استعاره«…ي گزینهجزبهها ي گزینهدر همه-90

ــون  ) 1 ــت خ ــی رف ــتم هم ــالا ز رس ــه ب ب
ــهی ) 2 ــرو ســ ــالاي ســ ــم آورد بــ خــ
چه هرگز نگفتـه اسـت کـس       مگوي آن ) 3
همی زور کرد ایـن بـر آن، آن بـر ایـن            ) 4

ــستون  ــه بیـ ــرزان کـُ ــست و لـ ــشد سـ بـ
از او دور شــــــد دانــــــش و فرهّــــــی
ــس    ــاد را در قفـ ــن بـ ــردي مکـ ــه مـ بـ
نجنبیـــد یـــک شـــیر بـــر پـــشت زیـــن 

)86-ي دو گزینه(استعاره از چیست؟ » گل زرد«و » نرگس«در بیت زیر -91
»فرو شد تا برآمد یک گل زرد/ گردهزاران نرگس از چرخ جهان«
چشم، گیسوي یار) 4ستاره، خورشید) 3ماهخورشید،) 2اشک، صورت یار) 1
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)85-ي دو گزینه. (هستند» تشخیص«ي حاوي آرایه…ي گزینهجزبهها ي گزینههمه-92
.رویند برگ و باري ندارنددرختان شجاعی که در جهنم می) 1
.ها نیز بیمناك استبید در شهرها و آبادي) 2
.رسدند آسمانش به گوش میي بلآواز پر جبرئیل همواره در زیر غرفه) 3
.گریستبرد و میسر در حلقوم چاه می) ع(آن امام راستین ) 4

)85-ي دو گزینه(وجود دارد؟ » استعاره«ي در کدام گزینه آرایه-93
همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاك) 2گر دهر مبنددل در این پیرزن عشوه) 1
ي انس مزن بر در این کهنه رباطخیمه) 4حاصلی نیست به جز غم ز جهان خواجو را) 3

اي براي پیرحسین که شاه مورد نفرت حافظ بـود و           استعاره …ي  گزینه جزبهها  ي گزینه در همه -94
)85-ي دو گزینه. (دوران حکومت او، وجود دارد

1 (ت باد دي و شوکت خار آخر شد) 2و شمار آخر شدشکر کان محنت بی حدنخو
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد) 4تو تشویش خمار آخر شدکه به تدبیر ) 3

)85-ي دو گزینه(است؟ » استعاره«ي در بیت زیر کدام واژه داراي آرایه-95
»نهنگ یم قدرت حق علی/ شجاع غضنفر وصی نبی«
وصی) 4نهنگ) 3یم) 2غضنفر) 1

)84-ي دو گزینه(؟ نداردوجود » استعاره«در کدام گزینه -96
ــت  ) 1 ــه دش ــد ب ــوه آم ــین ک ــو آن آهن چ
جــز بــازوي دیــن و شــیر خـــدا    بــه ) 2
ــرب ) 3 ــاهر در آداب ضـ ــین آن دو مـ چنـ
ــل   ) 4 ــده فی ــاك آن ژن ــد در خ ــو غلتی چ

ــشت     ــولاد گـ ــوه فـ ــه کـ ــه رزمگـ همـ
کــــه شــــد طالــــب رزم آن اژدهــــا   
ــرب   ــاد حــ ــد هفتــ ــم رد نمودنــ ز هــ
ــل     ــت او جبرئیـ ــر دسـ ــه بـ ــزد بوسـ بـ

)84-ي دو گزینه(تر است؟ در کدام بیت بیش» استعاره«تعداد -97
پـوش کرده گلو پر ز بـاد قمـري سـنجاب        ) 1
سوسن کافور بوي، گلـبن گـوهر فـروش        ) 2
ــن لا) 3 ــدر ده ــه  ل ــه و بیخت ــاد ریخت ه ب
سفید جامـه بـه صـابون زده اسـت     گویی بطّ ) 4

کبک فرو ریخته مشک بـه سـوراخ گـوش         
ــرین  ــشته بهــشت ب ــی ز اردیبهــشت گ زم

  ــه د ــیاه، ریخت ــشک س ــه م ــینبیخت ر ثم
کبک دري ساق پاي در قـدح خـون زده اسـت           

)84-ي دو گزینه(موجود است؟ » تشخیص«ي در کدام بیت آرایه-98
ــراق ) 1 ســینه خــواهم شــرحه شــرحه از ف
هر کسی کـاو دور مانـد از اصـل خـویش     ) 2
آتش است این بانـگ نـاي و نیـست بـاد           ) 3
هـوش نیـست    محرم این هوش جز بـی     ) 4

تیاقتـــــا بگـــــویم شـــــرح درد اشـــــ
ــویش    ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ ــاز جویـ بـ
ــاد    ــست ب ــدارد نی ــش ن ــن آت ــه ای ــر ک ه

ــر ــست م ــان را مــشتري جــز گــوش نی زب
)84-ي دو گزینه(است؟ » نگاريتشخیص یا انسان«در بیت زیر کدام کلمه -99

»ر استبا پادشه بگوي که روزي مقد/ بریمما آبروي فقر و قناعت نمی«
فقر) 4روزي) 3پادشه) 2آبرو) 1

)83-ي دو گزینه. (وجود دارد» تشخیص«ي آرایه…ي گزینهجزبهها ي گزینهر همهد-100
آیا تاریخ، به تحیر، بر در سراي، خشک و لرزان نمانده بود؟) 1
.ایستدشکوفد و شب در سیاهی آن به نماز میي چشمان تو میسحر از سپیده) 2
، هشتاد زخم بر خود حد زدي؟ي مهر مست بودي که با تازیانهمگر از کدام باده) 3
.شب از چشم تو آرامش را به وام دارد و طوفان، از خشم تو خروش را) 4
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)83-ي دو گزینه. (وجود دارد» استعاره«…ي گزینهجزها ي گزینهدر همه-101
چید/ ي خورشیدیک سبد از میوه/ شود از باغ نگاهت هنوزمی) 1
چشمان تو را ترك کردصحن دو / صدابی/ صبح، دو مرغ رها) 2
از لب دیوار دلت پر کشید/ بال به بال نسیم/ شب، دو صف از یاکریم) 3
ي چشم توخار و خس مزرعه/ آفتاب) 4

)83-ي دو گزینه(؟ نداردوجود » تشخیص«در کدام گزینه -102
.ي خود را خوردندابرها خشک و خیس هق هق گریه) 2.کارندآسمان تعطیل است بادها بی) 1
.به صحرا شدم، عشق باریده بود) 4.اي بخارا شاد باش و دیر زي) 3

)83-ي دو گزینه(وجود دارد؟ » استعاره« در کدام بیت -103
پیمـان نشـسته   مردي نهان با روح، هـم     ) 1
ــرواز داده ) 2 ــشته را پـ ــذرو کـ ــردي تـ مـ
ــت او  ) 3 ــال همـ ــوادث پایمـ ــردي حـ مـ
ــا) 4 ــاد بزرگــیدی ــردیماحــد ی ــا کــه ک ه

ح، در طوفـان نشـسته     مردي بـه رنـگ نـو      
اســـــــلام را در خامـــــــشی آواز داده  
ــت او   ــلال همــ ــاگوي جــ ــالم ثنــ عــ

ــوانی ــترگیآن پهل ــا، س ــردیم ه ــه ک ــا ک ه
)83-ي دو گزینه(؟ استنشدهاستفاده » استعاره«ي در کدام گزینه از آرایه-104

.چون نگاه وحشتناك غارها حرکتی نداشتهوا هم) 1
.اندزار صف کشیدهاند در این تاریکحافظ مرز انسانیتهایی که کوهترین رشتهامشب کهن) 2
.نگردخیره میها خیرهي انسانگذرد به نتایج کردار روزانهها میها و دشتماه که هر شب از فراز اقیانوس) 3
.افکندفریاد خشماهنگ رهبري در میدان کارزار طنین می) 4

)83-ي دو گزینه(ست؟ کار رفته ابه» استعاره«ي در کدام گزینه، آرایه-105
روي خوبـان طلبـی، آینـه را قابـل ســاز     ) 1
هنـــوز از دهـــن بـــوي شـــیر آیـــدش) 2
گـــر بـــه اقلـــیم عـــشق روي آري   ) 3
از مکافــــات عمــــل غافــــل مــــشو) 4

ورنه، هرگـز گـل و نـسرین ندمـد ز آهـن و روي             
همــــی راي شمــــشیر و تیــــر آیــــدش
ــی    ــستان بینـــ ــاق گلـــ ــه آفـــ همـــ
ــو     ــو ز جـ ــد جـ ــدم برویـ ــدم از گنـ گنـ

)83-ي دو گزینه(است؟ نرفتهکار به» تشخیص«ي در کدام گزینه آرایه-106
ــینه ) 1 ــد در س ــشق اوفت ــر ع ــنگاگ ي س
ــیرین دلبنـــد   ) 2 ــیرین کـــاري شـ ز شـ
در جهــان چیــستبهتــر ز ســوز عــشق ) 3
دیـــدمد رز عـــشق آفـــاق را پـــر د  ) 4

ــگ   ــوهر چنـ ــد در گـ ــشوقی زنـ ــه معـ بـ
ــه  ــه گوشــش نکت ــدم ب ــرو خوان ــدف اي چن

ــل   ــی او گ ــه ب ــست ک ــر نگری ــد، اب نخندی
ــود     ــواب آلـ ــده خـ ــرد را دیـ دیـــدمخـ

)83-ي دو گزینه(وجود دارد؟ » استعاره«در بیت زیر جمعاً چند -107
»شد تا برآمد یک گل زردفرو/ گردهزاران نرگس از چرخ جهان«
پنج) 4چهار) 3سه) 2دو) 1

)82-ي دو گزینه(وجود دارد؟ » استعاره«ي در کدام گزینه آرایه-108
حــذر کــن ز نــادان ده مــرده گــوي    )1
تأمـــل کنـــان در خطـــا و صـــواب    ) 2
ــسیار دان ) 3 ــرد بـ زبـــان درکـــش اي مـ
ــدف) 4 ــان صـــــ ازروار گوهرشناســـــ

ــرورده     ــوي و پ ــی گ ــا یک ــو دان ــويچ گ
بــــه از ژاژخایــــان حاضــــر جــــواب   

زبــانکــه فــردا قلــم نیــست بــر بــی     
ــاز    ــد بـ ــؤ نکردنـ ــه لؤلـ ــز بـ ــان جـ دهـ

)82-ي دو گزینه(استفاده شده است؟ » رهاستعا«ي در کدام گزینه از آرایه-109
ــی  ) 1 ــه مـ ــشق نکتـ ــر عـ ــداز دفتـ رانـ
اي بــر او گــذر کــرد  شــدهخــر گــم ) 2
ــروز   ) 3 ــر ام ــست حاض ــه کی ــگ ک زد بان
شـــده را بخوانـــدکاي یـــارخـــر گـــم) 4

ي عاشــــقی همــــی خوانــــدافــــسانهو
ــردوز گمــــشده ي خــــودش خبــــر کــ

کــــز عــــشق نبــــوده خــــاطر افــــروز
اینـــــک خـــــر تـــــو بیـــــار افـــــسار
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)82-ي دو گزینه(؟ نداردوجود » استعاره«در کدام بیت -110
ــاز نیـــست آینـــه)1 ــرا غمـ ات دانـــی چـ
کمـــان برگرفتنـــد و تیـــر خـــدنگ   )2
کاش آن زمان کـه کـشتی آل نبـی شکـست           )3
کنـد سرو چمان من چرا میل چمـن نمـی        )4

چــون کــه زنگــار از رخــش ممتــاز نیــست 
ــگ   ــید رنـــ ــد از روي خورشـــ  ببردنـــ

 ي دریـــاي خـــون شـــديعـــالم تمـــام غرقـــه
کنـد شـود یـاد سـمن نمـی       همدم گل نمی  

آزاد
)ریاضی-89آزاد (ي تشخیص به کار رفته است؟ در بیت زیر کدام واژه به صورت آرایه-111

»گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوارفرض است فرمان بردن از حکم جلودار«
حکم)4فرمان)3فرض)2تیغ)1

)ریاضی-88آزاد (…ي گزینهبه جزاند ي استعارهآرایههاي گزینهدر بیت زیر همه-112
»موسی جلودار است و نیل اندر میان است/ وادي پر از فرعونیان و قبطیان است«
میان)4نیل)3فرعونیان)2موسی)1

)تجربی-88آزاد (…يگزینهجزکار رفته است، ها بهي گزینه، در همه»استعاره«ي آرایه-113
دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا)2رنگ و بوي تو اي نوبهار عشقبا یاد )1
کاین کیمیاي هستی، قارون کند گدا را)4امچون خاك در هواي تو از پا فتاده)3

)تجربی-87آزاد (کار رفته است؟ به»استعاره«ي در بیت زیر، کدام واژه به صورت آرایه-114
»پاي این گل بود خارهاکه در / فریب جهان را مخور زینهار«
خارها)4پاي)3جهان)2فریب)1

)انسانی-87آزاد (در بیت زیر استعاره از چیست؟ » کافور«و » ورم«-115
»کافور بر آن ضماد کردند/ تا درد و ورم فرو نشیند«
اي خوشبوماده-برآمدگی)2پماد-کوه)1
برف-برآمدگی کوه)4برف-کرم)3

)تجربی-86آزاد (کار رفته است؟ به» استعاره«ي تر به صورت آرایهواژه دقیقدر بیت زیر کدام -116
»ي دریا شدن نداشتاما دریغ زهره/ بسیار بود رود در آن برزخ کبود«
دریغ)4دریا)3برزخ)2زهره)1

)انسانی-86آزاد (کار رفته است؟ به» استعاره«ي در بیت زیر چند آرایه-117
»موسی جلودار است و نیل اندر میان است/ ونیان و قبطیان استوادي پر از فرع« 
شش)4دو)3سه)2پنج)1

)ریاضی-84آزاد (کار رفته است؟ به»استعاره«ي در کدام مصراع آرایه-118
جابار یابی به محفلی کان)2گدازي اگر به آتش عشقجان)1
از مضیق حیات درگذري)4شمع جویی و آفتاب بلند)3

)انسانی-83آزاد (یابید؟ می» تشخیص«ي کدام گزینه آرایهدر -119
نوردلی افسرده دارم سخت بی)2زبانم را بیانی آتشین ده  )1
دلم پر شعله گردان سینه پر درد)4دلم را داغ عشقی بر جبین نه)3

)هنر-80آزاد (یابید؟ می» استعاره«در کدام گزینه صنعت ادبی -120
بر کام دل به گردش ایام دل مبند)2مان شواي مشت زمین بر آس)1
نباید سخن گفت ناساخته)4اي کشته که را کشتی تا کشته شدي زار)3

)تجربی-75آزاد (رعایت شده است؟)جانروح بخشیدن به اشیاي بی(» تشخیص«در کدام مصراع صنعت -121
هناوردر تگ تاریک ژرف چاه پ)2شنويخشی میدر صمیمیت سیال فضا خش)1
درخشد شبتابمی)4شکندخواب در چشم ترََم می)3
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تشخیص-استعاره 
هاي تشریحیپاسخ

ــشبیه شــده اســت کــه ســینه دارد ي کــویرســینه)3(يگزینه-1 ــسانی ت ــه ان آغــوش / کــویر ب
شب به اتاقی تـشبیه  : شبسقف/ وش داردخوشبختی به انسانی تشبیه شده است که آغ        بختیخوش

.طبیعت به انسانی تشبیه شده است که دست دارددست طبیعت / شده است که سقف دارد
آوریـم و   کنیم و آن چیـز را نمـی       را به چیزي تشبیه می    ) الیهمضاف(ي دوم   ي استعاري، کلمه  در اضافه * 

.ا یا خصوصیات آن چیز استاز اجز) مضاف(ي اولکلمه
دامن خـاك  / زندهستی به انسانی تشبیه شده است که فریاد می         فریاد هستی )4(يگزینه-2

ت که روح کلام به انسانی تشبیه شده اس      روح کلام / دارددامنخاك به انسانی تشبیه شده است که        
.خشم به انسان یا حیوانی تشبیه شده است که هیبت و شکوه داردصولت خشم/ دارد

پـرچین  يهطـرّ / کنـد مرگ به انسانی تشبیه شده است که شتاب می         شتاب مرگ )4(يگزینه-3
مراقبت به انسانی قفاي مراقبت/ ي پرچین داردهیه شده است که طرّ   عشق به انسانی تشب    عشق

.مکاشفت به انسانی تشبیه شده است که گریبان داردگریبان مکاشفت/ تشبیه شده است که قفا دارد
)استعاره از لب و دهان(کوثر )/ قامتاستعاره از (طوبی )/ عاره از لباست(لعل )1(ي گزینه)4(يگزینه-4

)استعاره از اشک(در )2(ي گزینه
)استعاره از سخن پرمحبت(در )/ هانداستعاره از (قند )/ استعاره از لب(لعل )3(ي گزینه
)/ اسـتعاره از لـب  (شکر )/ استعاره از دهان(ي لعل حقّه)/ استعاره از سخن ارزشمند(گهر  )4(ي  گزینه

)استعاره از دندان(مروارید 
.شود، چهار استعاره دیده می)4(ي گزینهیعنی در * 
)تشبیهی  استياضافه» خورشید عشق«(استعاره ندارد )1(ي گزینه)4(يگزینه-5

)استعاره از دنیا(دامگاه دیو )/ ي استعارياضافه(پاي محبت )2(ي گزینه
)نشیني دلاستعاره از خنده(شکر )/ استعاره از معشوق(بت )3(ي گزینه
استعاره از لب یـا   (شکر  )/ استعاره از دهان  (ي لعل   حقّه)/ از سخن ارزشمند   استعاره(گهر   )4(ي  گزینه
)استعاره از دندان(مروارید )/ نشین معشوقي دلخنده

.ي تشبیهی استاضافه» ي دهانپسته«، )3(ي در گزینه* 
!!ي تجربیرشته88چه شباهتی داره این سؤال با سؤال سراسري * 
.ي استعاري است و در ضمن تشخیص نیز دارداضافه» چشم روزگار«)1(ي گزینه)4(يگزینه-6

.دانیم هر تشخیص استعاره استتشخیص دارد و می» جانی آیینهسخت«)2(ي گزینه
.شخیصی استعاره هم هستتشخیص است و هر ت» گري کردن تیرترك عشوه«)3(ي گزینه
.ي اقترانی است و استعاره و تشخیص ندارداضافه» رخ نیاز«)4(ي گزینه

.است) 4(ي بوده است ولی جواب این سؤال قطعاً گزینه) 3(ي رسد نظر طراح کنکور گزینهبه نظر می* 
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.)پس استعاره هم دارد(تشیخص دارد » شگاه حقیقتپی«)2(ي گزینه)1(يگزینه-7
.)پس استعاره هم دارد(تشخیص دارد » پاي دل«)3(ي گزینه
.)پس استعاره هم دارد(تشخیص دارد » خندیدن گل«)4(ي گزینه

!)سنه برعک(.هر تشخیصی استعاره است: بار1000این * 
.استعاره از قدرتمندان فاسد است» خوکان«)1(يگزینه-8
!ي آن دو شباهت بود، یک استعاره ایجاد شده استکار رفت و رابطهي دیگر بهجاي کلمهاي بهاگر کلمه* 
پیشانی خاك1تشخیص)1(يگزینه-9

.زدمیها بر پیشانی خاك بوسهاشک2تشخیص 
.ها، فقط یک تشخیص دارندي گزینهبقیه* 
هر چیزي غیر از انسان مورد خطاب قرار گیرد از مصادیق(اي صبح دم )2(ي گزینه)1(يگزینه-10

).استتشخیص
.زن استباد صبا دروغ)3(ي گزینه
دست هوا)4(ي گزینه

)دهان(شهر رِد)1(ي گزینه)4(يگزینه-11
)سخن سنجیده(لؤلؤ )2(ي گزینه
)ي شمعفتیله(زبان )3(ي گزینه

تشخیص است و ،ایمبان قائل شدهکه براي شمع، زاین. ي دیگر هم داریمیک استعاره،)3(ي گزینهدر * 
.هر تشخیصی نیز، استعاره است

:دو استعاره دارد،)2(ي گزینه)2(يگزینه-12
خصوصیت آتش به عشق نسبت داده شده و ایـن یـک           (.از عشق، دنیا پردود شده است      1ي  استعاره

)استعاره است
.تشخیص است پس استعاره هم هست» ي خردیدهد«2ياستعاره

تـراود  مـی «: مثـال (.شـود هرگاه خصوصیت یک چیز، به چیز دیگر نسبت داده شود، استعاره ایجاد می            * 
براي مایعات است که به مهتاب نسبت داده شده؛ پس یـک اسـتعاره ایجـاد                ) چکیدن(؛ تراویدن   »مهتاب

تراودیعا شده مهتاب مانند آب مشده است؛ یعنی اد.(
.استعاره از معشوق است» سرو سمن چهر«)3(يگزینه-13
.استعاره از معشوق است» سرو سهی«)2(يگزینه-14
:سه استعاره دارد،1بیت )1(يگزینه-15
.، تشخیص است پس استعاره است»دلا«) 1
.، استعاره از دنیاست»زندان«) 2
.استعاره از دنیاست، »چاه ظلمانی«) 3

ي گزینـه / حسن عـروس طبـع     )2(ي  گزینه/ لشکر انگیختن غم   )1(ي  گزینه)4(يگزینه-16
)3(دلِ بیمار

صورتبرگ گل) 3/ چشمنرگس) 2/ اشکژاله) 1)4(يگزینه-17
لبعنّاب/ دندانتگرگ) 4

!اگِه گفتین چرا؟. داشتیم بهتر بود» هفت«ي رسد اگر گزینهبه نظر می* 
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45» هاي ادبی یهآرا«

صخره، سر به سوي آسمان کرده)1(ي گزینه)4(يگزینه-18
ي دریاسینه/ غرور براي کشتی)2(يگزینه
زدنِ گل سرخ و زنبقبوسه/ رخ ژاله)3(ي گزینه

.ِ تمام عیار استیک تشخیص» زدنِ لاله) خیمه(خرگه «)3(يگزینه-19
.کشید) صف(سرو سماط )2(ي گزینه)1(يگزینه-20

.سنت، نظر کردح)3(ي گزینه
.براي شمع زبان قائل شده است)4(ي گزینه

.تشخیص است» م کردن خزانناز و تنع«)4(يگزینه-21
.است) همان تشخیص(نگاري یک آدم» شب گیسوانش را بر دامن ریخته«)1(يگزینه-22
»!آسمان«استعاره از » طاق بلند«)3(يگزینه-23
».خود مرا بیدار کردحسن با دستان«: تشخیص)4(يگزینه-24
/ عشق تو به مـن تعلـیم داد     )2(ي  گزینه/ صحبت کردن با دل    )1(ي  گزینه)3(يگزینه-25

ي عقل و گوش طربدیده)4(ي گزینه
!اما تشخیص نیست) ي استعارياضافه(استعاره است » ي عرشکنگره«، )3(ي گزینهدر * 
.تشخیص است» ي زنجیرشیون بودن در خانه«)4(يگزینه-26
.نگاري استنمایی یا آدمنام دیگر تشخیص، آدم* 

.تشخیص است» براي ما حکایت دارد) مردمک چشم(مردم چشم «)4(يگزینه-27
.، تشخیص است)خورشید شراب نوشید(» خورشید در جام شفق مل کرد«)3(يگزینه-28
/ ریـزد شـاباش مـی  ) آسمان(سپهر )2(ي گزینه/ خروشدتارها می )1(ي  گزینه)3(يگزینه-29

.زندکشد و گل بارگه میرخت میهسبز)4(ي گزینه
/ گویندها می ها و اسلیمی  ها و خط  بوته )2(ي  گزینه/ روح ایران  )1(ي  گزینه)4(يگزینه-30

.شوداصفهان از خواب بیدار می)3(ي گزینه
ایم به انسانی تشبیه کرده) دل(الیه را چرا که مضاف،ي استعاري استاضافه» چشم دل«)1(يگزینه-31

.ایموردهرا به عنوان مضاف آ) چشم(که یکی از اجزاي آن 
.ي تشبیهی هستندها اضافهي گزینهبقیه* 

روي بخت و چهر عمر)2(ي گزینه)1(يگزینه-32
خنده کردن شمع)3(ي گزینه
دست شکوه و دوش ناله)4(ي گزینه

.خوردچشم میو نشر به لف،)1(ي گزینهدر * 
!استعاره است از عارف پاك و روشن ضمیر» مرغ حق«)4(يگزینه-33
).یعنی روز شد(استعاره از شب است » انرسیه زاغ پ«)2(يگزینه-34
)هاي رنگارنگگل(ساغر میگون )2(ي گزینه)1(يگزینه-35

)سبزه و چمن(فرش زمرّدین )3(ي گزینه
)ي انگورشاخه(عقد ثریا )4(ي ینهگز

.، تشخّص بخشیدن است»ن رود آغوشش را باز کرده استدریا براي پذیرفت«)2(يگزینه-36
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ظلمت جهـل  : مفعول )2(ي  گزینه)/ تشبیه(باران اشک   : مفعول )1(ي  گزینه)4(يگزینه-37
)استعاره از نفس(دیو :مفعول)4(ي گزینه)/ تشبیه(دیو نفس : مفعول)3(ي گزینه)/ تشبیه(

.درختان صف کشیدند و منتظر بودند)1(ي گزینه)4(يگزینه-38
.رقصیدندهاي بید میاخهش)2(ي گزینه
.نگردآورد و میغنچه سر بر می)3(ي گزینه

چرا که باران را به انسانی تشبیه کرده اسـت و            ،ي استعاري است  اضافه» روح باران «)3(يگزینه-39
.به عنوان مضاف آورده استاز اجزاي انسان استروح را که 

.بیهی هستندي تشها اضافهي گزینهبقیه* 
در مـصراع  » هر صبح«وجود  استعاره از طلوع خورشید در سپیده دم است،       » مذبح زر «)2(يگزینه-40

.این تست را آسان کرده استبهدوم پاسخ
.است» قد«استعاره از » سرو«)1(يگزینه-41

:هاتوضیح دیگر گزینه
. کنندي تشبیهی هستند و تشبیه ایجاد میفههر دو اضا» مروارید اشک«و » نرگس چشم«)2(ي گزینه
)خوش-2معشوق فرهاد -1(شیرین ایهام دارد )3(ي گزینه
.کنندي تشبیهی هستند و تشبیه ایجاد میهر دو اضافه» ي دلخانه«و » چراغ دانش«)4(ي گزینه

ایـم و   چرا که زمان را به انسان تشبیه کـرده         ،ي استعاري است  ضافها» رخسار زمان «)3(يگزینه-42
.ایمبه عنوان مضاف آورده) رخسار(یکی از اجزاي آن را 

.ي تشبیهی هستندها اضافهي گزینهبقیه* 
شـمس  -)ي استعارياضافه(زلف سخن -)ي استعارياضافه(رخ اندیشه   «: هااستعاره)4(يگزینه-43

»)معشوق(زر کان-)معشوق(بر سیم-)معشوق(بصر -)معشوق(سمع-)معشوق(قمر -)معشوق(
)…ي انحرافی بود نکته!! (اي ندارندابیات سوم و چهارم هیچ استعاره*

)عاشق(طوطی شکرخا )/ معشوق(شکرفروش ): 1(ي گزینه)2(يگزینه-44
!)تشخیص دارد پس استعاره هم دارد(صبا بگو )/ معشوق(غزال رعنا ): 3(ي گزینه
)عاشق(عندلیب رعنا )/ معشوق(گل ): 4(ي گزینه

هر دو صفت جانشین موصوفند پس اسـتعاره نیـستند؛          » سیه چشم «و  » سهی قدان «،  )2(ي  دقت کنید که در گزینه    
).سیما چون ماه(نیز تشبیه است نه استعاره » ماه سیما«چنین هم
 البته نه برعکس(هر تشخیصی استعاره است.(
ره نیستصفت جانشین موصوف استعا.

اســتعاره از » نــرگس«/ »معــشوق«اســتعاره از » الامــاه ســرو بــ«)1(ي گزینــه)3(يگزینه-45
»اشک«استعاره از » لؤلؤ«/ »چشم«

»چشم«استعاره از » نرگس«)2(ي گزینه
استعاره » قفس«/ »دنیا«استعاره از   » گلشن ویران «/ »انسان«از   استعاره» مرغ گرفتار «)3(ي  گزینه

»خوبان«استعاره از » هزاران«/ »دنیا«از 
»موي سیاه«استعاره از » پرّ زاغ«)4(ي گزینه

!»دنیا«استعاره از » دامگه«)1(يگزینه-46
ي گزینـه / عقـل، طفـل راهـت      )3(ي  گزینـه / دزنده بودن خـر    )1(ي  گزینه)2(يگزینه-47

)4( صبا و آب دیده)اشک (از غم)هستند)چینسخن.
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47» هاي ادبی یهآرا«

.ي داخلی آتشفشاناستعاره است از دهانه) الیه برق استکه مضاف(» تنوره«)4(يگزینه-48
.ص، استعاره داریمبه خاطر وجود تشخی)2(و )1(هاي در گزینه* 
.استعاره است اما مضاف الیه نیست» سپید معجر«،)3(ي گزینهدر * 

!است»چشم«استعاره از » نرگس«)3(يگزینه-49
.کنندي استعاري هستند و استعاره ایجاد میهر دو اضافه» گوش طرب«و » ي عقلدیده«)3(يگزینه-50
.کندایجاد میي تشبیهی، تشبیه ي استعاري، استعاره و هر اضافههر اضافه* 
)معشوق(پرور شمشاد خانه)1(ي گزینه)2(يگزینه-51

)چشم(نرگس )3(ي گزینه
)ي استعارياضافه(گوش هوش )4(ي گزینه

!است»معشوق زیبا و خوش اندام«استعاره از » درخت گل«)2(يگزینه-52
)تشخیص است پس استعاره است(» اي نسیم سحر«)1(ي گزینه)3(يگزینه-53

.باشندي استعاري میهر دو اضافه» اي دلپ«و » درِ آفاق«)1(ي گزینه
)تشخیص هستند پس استعاره هستند(» شدن براي آیینهرخ قائل«و » غماز بودن آیینه«، )دل(» آیینه«)3(ي گزینه
)دنیا(» دامگه«، )ي استعارياضافه(» ي عرشکنگره«)4(ي گزینه

)اشک(لؤلؤ )/ چشم(نرگس )/ معشوق(ماه سرو بالا )1(ي گزینه)2(يگزینه-54
)مو(پرّ زاغ )3(ي گزینه
)همگی استعاره از معشوق(زر بر و کانشمس و قمر و سمع و بصر و سیم)4(ي گزینه

!جوري گفتم، براي دورِ همیت ادبی نبودا، همین، این صنع)…اهُ اهُ اهُ (است » کثیر الاستعاره«، )4(ي گزینه* 
.پس استعاره ایجاد کرده استري است،ي استعااضافه» چشم شب«)3(يگزینه-55
!هاي آرایه، حتماً ترکیبات اضافی را بررسی کنید؛ شاید فرجی حاصل شددر تست* 

)دنیا(بازار )1(ي گزینه)2(يگزینه-56
)ريي استعااضافه(زلف سخن )/ ي استعارياضافه(رخ اندیشه )2(ي گزینه
)مو(پرّ زاغ )3(ي گزینه
)معشوق(سرو مصراع اول )4(ي گزینه

ي گزینـه )/ پهلـوان رسـتم   (شـیر    )2(ي  گزینه/ )مشکلات(دام   )1(ي  گزینه)4(يگزینه-57
)3( چراغ مصراع دوم)چشم(

)استعارهتشخیص(لشگر انگیختن غم )1(ي گزینه)3(يگزینه-58
)ي استعارياضافه(سقفِ فلک )2(ي گزینه
)استعارهتشخیص(حرف زدن با باد صبا)4(ي گزینه

3ياستعاره)/ دماوند(گنبد گیتی    2ياستعاره)/ دماوند(دیو سپید   1ياستعاره)2(يگزینه-59
4ياسـتعاره )/ استاستعارهتشخیص است و هر تشخیصی مورد خطاب قرار دادن دیو سپید،  (اي دیو سپید    

اي دماونـد  5ياسـتعاره )/ استاستعارهپس ) چون مورد خطاب قرار گرفته    (تشخیص است   (اي گنبد گیتی    
)استعاريياضافه(گنبد گیتی 6ياستعاره)/ استاستعارهتشخیص است پس (

».معشوق زیباروست«استعاره از » ي خندانغنچه«)2(يگزینه-60
.)پس استعاره داریم(صحبت با روزها تشخیص است )1(ي گزینه)3(يگزینه-61

)عالم معنا(نیستان )2(ي گزینه
)راز و حجاب(ي دوم پرده)4(ي گزینه

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



48

)معشوق(پرور خانهشمشاد)1(ي گزینه)1(يگزینه-62
)عشق(زنجیر )/ عاشق(دیوانه)2(ي گزینه
)استعارهتشخیص(فاق زیور بستن آ)/ خورشید(طاووس )/ آسمان(س فقآبگون )3(ي گزینه
تـشخیص (دست سرما در دسـت مـرگ اسـت    )/ استعارهتشخیص(اي حیوان  )4(ي  گزینه

)استعارهي استعارياضافه(دست مرگ )/ استعاره
)استعارهتشخیص(ها پیشی جستن دقیقه)1(ي گزینه)3(يگزینه-63

)استعارهتشخیص(خزیدن بلوغ )2(ي گزینه
کنـد  هـاي خـود را تبـاه مـی        زمان موهبـت  )/ استعاره تشخیص(بود زمان    بخشنده )3(ي  گزینه

)استعارهتشخیص(
استعاره ندارد)4(ي گزینه

ایم کـه  ردهي استعاري است، چرا که اندیشه را به انسانی تشبیه ک       اضافه» رخ اندیشه «)2(يگزینه-64
.ایمکار بردهبه عنوان مضاف به) رخ(یکی از اجزاي آن را 

)هواي گرم(آتش )1(ي گزینه)2(يگزینه-65
سکوت را )/ اوج گرفتن براي پرنده است که به صدا نسبت داده شده(گرفت صدا اوج می)2(ي گزینه

ي اضـافه (پیـشانی خـاك     )/ دن براي شیشه است که به سکوت نسبت داده شـده          شکسته ش (شکست  می
)استعارهتشخیص(زد ها بر پیشانی خاك بوسه میاشک)/ استعاري

)استعارهتشخیص(کرد عشق با دروغ مبارزه می)3(ي گزینه
)استعارهتشخیص(ي براي دشت سینه)4(ي گزینه

)4(ي  گزینـه / آبـروي فقـر    )2(ي  گزینـه / ي عرش کنگره )1(ي  گزینه)3(يگزینه-66
دست طرب

.»لب«استعاره است از » لعل«)2(يگزینه-67
ي گزینـه )/ صـورت معـشوق   (مـاه    )3(ي  گزینـه )/ معشوق(ماه   )1(ي  گزینه)2(يگزینه-68

)4( مه)معشوق/(
.به دست پیامبر دارد، ماه واقعی است و اشاره به نصف شدن ماه »مه«،)2(ي گزینهدر * 
)4(ي  گزینه/ روح ایران  )3(ي  گزینه/ هاپا براي اسلیمی   رد )1(ي  گزینه)2(يگزینه-69

زنندها بیننده را زیر بغل میها و رنگنقش
مشک استعاره از سیاهی وسط لاله)1(ي گزینه)3(يگزینه-70

جامه استعاره از پر)2(ي گزینه
گوهر استعاره از گل و شکوفه)4(ي گزینه

!، گنج فریدون، نام نوایی در موسیقی است و استعاره نیست)3(ي گزینهدر * 
.کنندي استعاري هستند و استعاره ایجاد میهر دو اضافه»پاي دل«و » درِ آفاق«)3(يگزینه-71
)معشوق(سرو روان )2(ي گزینه)1(يگزینه-72

)دنیا(بازار )3(ي گزینه
)خورشید(گل زرد )/ ستاره(نرگس )4(ي گزینه

پیـشگاه  )2(ي گزینـه )/ ي اسـتعاري  اضـافه (ي عـرش    کنگـره  )1(ي  گزینه)4(يگزینه-73
)ي استعارياضافه(رخ اندیشه و زلف سخن )3(ي گزینه)/ ي استعارياضافه(حقیقت 

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



49» هاي ادبی یهآرا«

کـار پرنـده   » پر باز کـردن «ه یک استعاره است چرا ک » قضا، پرهاي خود را باز کرد     «)4(يگزینه-74
اي که قـضا و قـدر ماننـد پرنـده    در حقیقت ادعا شده است  . است که به قضا و قدر نسبت داده شده است         

.کنداست که پر باز می
نگاه وحشتناك غارها)1(ي گزینه)4(يگزینه-75

براي درخت گزشور و شوق و امید )2(ي گزینه
هاخودبینی براي تخته سنگ)3(ي گزینه

.گل افشاندن و بالیدنِ خیال، استعاره است اما تشخیص نیست،)4(ي گزینهدر * 
.تشخیص است» مورد خطاب قرار دادن ابر«)2(يگزینه-76
)عاريي استاضافه(دست غم )1(ي گزینه)2(يگزینه-77

)استعارهتشخیص(گل بخندید )3(ي گزینه
).شود و این یک استعاره استشبیه شده است که کاشته میتمهر به درختی (کاشتن مهر )4(ي گزینه
.است»معشوقان«استعاره از » بتان«)1(يگزینه-78
هاستعاره از گل و سبزمینايخرده)2(يگزینه-79

اعقد ثریي انگوراستعاره از خوشه
.ا در لغت نام صورت فلکی استي شیشه است و عقد ثریي مینا در لغت به معناي خردهخرده* 
)اشک(لؤلؤ : 3استعاره )/ چشم(نرگس : 2استعاره )/ معشوق(ماه سرو بالا : 1استعاره )2(يگزینه-80
.است»پیامبر اسلام«هر دو استعاره از » ماه«و » ستاره«)2(يگزینه-81
.است»)خداوند(حقیقت هستی «استعاره از » آفتاب«)1(يگزینه-82

.کفش و پابند مخصوص توست، خداوند به چنین چیزهایی نیاز ندارد: معنی بیت
شددل پیر می)1(ي گزینه)4(يگزینه-83

غمگین بودن خورشید و زمین و آسمان)3(ي گزینه/ دوش زمانه)2(ي گزینه
:چرا که. ندمصداق تشخیص هست» ان، سرما و مرگحیو«در این مصراع، کلمات )3(يگزینه-84

)حیوان مورد خطاب قرار گرفته است(اي حیوان -
.ایمت براي سرما قائل شدهدس-
.ایمدست براي مرگ قائل شده-

گهري که به ابر بخشیده شده قطعاً باید باران باشد و زري که در صبح وجود دارد حتماً )2(يگزینه-85
.تابش خورشید است

.هر دو تشخیص است» کمر بستن آسمان«و » قسم خوردن اختران«)1(يگزینه-86
.هر دو تشخیص است» هاییدلِ تن«و » زندانی بودن آواز شقایق«)2(يگزینه-87
یعنی روز شد و    (گره از زلف طلایی خود باز کرد        ) خورشید(ي نیلگون عماري    محبوبه)3(يگزینه-88

.)خورشید تابش آغاز کرد
.)براي عفو، پیشانی قائل شده است(تشخیص است » پیشانی عفو«)2(يگزینه-89
)قامت رستم(کُه بیستون )1(ي گزینه)3(يگزینه-90
)اسفندیار(سرو سهی )2(يینهگز

)دو جنگجو(شیر )4(ي گزینه
.کنایه از کار بیهوده است» س کردنفقباد را در «،)3(ي گزینهدر * 
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.)روز شد(یعنی هزاران ستاره رفت و یک خورشید بالا آمد )3(يگزینه-91
)4(ي  گزینه/ بید، بیمناك است   )2(ي  گزینه/ درختان شجاع  )1(ي  گزینه)3(يگزینه-92

حلقوم چاه
.»دنیاست«استعاره از » کهنه رباط«)4(يگزینه-93
.)ه شده استدهر به پیرزن تشبی(تشبیه است نه استعارهگر دهر،، پیرزن عشوه)1(ي گزینهدر * 

نخـوت بـاد دي و شـوکت         )2(ي  گزینه/ و شمار  حدمحنت بی  )1(ي  گزینه)4(يگزینه-94
تشویش خمار)3(ي گزینه/ خار
!تمام کلمات فوق تعابیر منفی است براي امیر پیر حسین* 
.است) ع(لغت یعنی شیر و در اینجا استعاره از حضرت علی غضنفر در )1(يگزینه-95
)عمرو(آهنین کوه )1(ي گزینه)3(يگزینه-96

)عمرو(اژدها ))/ ع(حضرت علی (شیر خدا )/ ي استعارياضافه(بازوي دین )2(ي گزینه
)عمرو(ژنده فیل )4(ي گزینه

)استعارهتشخیص(مصراع دوم )/ سیاهی گوش(مشک )1(ي گزینه)3(يگزینه-97
)استعارهتشخیص(گلبن گوهر فروش )/ گل و غنچه(گوهر )2(ي گزینه
بـاد  )/ شـبنم (ثمین   در)/ سیاهی درون لاله  (مشک سیاه   )/ ي استعاري اضافه(دهن لاله    )3(ي  گزینه

)استعارهتشخیص(ریخته و بیخته 
)استعارهتشخیص(مصراع دوم )/ استعارهتشخیص(مصراع اول )/ پر(جامه )4(ي گزینه

.است(Personification)تشخیص » زبان، گوش استمشتريِ«)4(يگزینه-98
.ایمت انسانی دادهایم پس به فقر شخصیبراي فقر، آبرو قائل شده)4(يگزینه-99
.و لرزان مانده بودبر در خانه خشکتاریخ،)1(ي گزینه)3(يگزینه-100

.ایستدشب به نماز می)2(ي گزینه
.شب آرامش را از تو وام گرفته است)4(ي گزینه

)تنور و معنوی(ي خورشید میوه)1(ي گزینه)4(يگزینه-101
)بینایی چشم(دو مرغ رها )2(ي گزینه
)چشم(لب دیوار دل )/ سیاهی چشم(دو صف از یاکریم )3(ي گزینه

.تشبیه دارد،)4(ي گزینه* 
ي گزینـه / برهـا هـق هـق ا     )2(ي  گزینـه / کار بـودن بادهـا    بی )1(ي  گزینه)4(يگزینه-102

)3(مورد خطاب قرار دادن بخارا
.است» اسلامِ ضعیف شده«استعاره از » تذرو کشته«)2(يگزینه-103
)ي استعارياضافه(نگاه غارها )1(ي گزینه)4(يگزینه-104

)استعارهتشخیص(ها صف کشیدن رشته کوه)2(ي گزینه
)استعارهتشخیص(ها نگریستنِ ماه به نتایج کار انسان)3(ي گزینه

.هر تشخیصی، استعاره است: ایمبارها گفته* 
!»دل«استعاره است از » آیینه«)1(يگزینه-105
/ خندیـدن گـل و گریـستن ابـر         )3(ي  گزینـه / ي سـنگ  سـینه  )1(ي  گزینه)2(يگزینه-106

ي خرددرد آفاق و دیده)4(ي گزینه
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51» هاي ادبی یهآرا«

ياسـتعاره )/ دنیـا (گـرد   چرخ جهان 2ياستعاره)/ ستاره(نرگس   1ياستعاره)2(يگزینه-107
3 خورشید(گل زرد(

.است»سخنان خوب و سنجیده«استعاره از » لؤلؤ«)4(يگزینه-108
.بهره استدر مصراع دوم استعاره از کسی است که از عشق بی» خر«)4(يگزینه-109
)دل(آیینه )1(ي گزینه)3(يگزینه-110

)استعاريياضافه(خورشید )صورت(روي )2(ي گزینه
)معشوق(سرو چمان )4(ي گزینه

.؛ یعنی تیغ را مورد خطاب قرار دادن و این تشخیص است»به تیغ بگو ببارد«)1(يگزینه-111
مشکلاتنیل/ اسرائیلیانفرعونیان/ امام خمینیموسی)4(يگزینه-112
).استعارهتشخیص(نوبهار عشق مورد خطاب قرار گرفته است )1(ي گزینه)2(يگزینه-113

).از پا افتادن خاك تشخیص است پس استعاره داریم(ام دههمچون خاك از پا افتا)3(ي گزینه
)عیش و مستی(کیمیاي هستی )4(ي گزینه

».سختی و مشکلات دنیاست،بدي«استعاره از » خارها«)4(يگزینه-114
قلّهبرف کافور/ برآمدگی کوهورم)4(يگزینه-115
.شوددر این بیت علاوه بر استعاره، حسن تعلیل بسیار قوي هم مشاهده می* 

.است»دوران قبل از انقلاب«استعاره از » برزخ کبود«)2(يگزینه-116
)فلسطین(وادي 1ي استعاره)1(يگزینه-117

)اسرائیلیان(فرعونیان 2ي استعاره
)اسرائیلیان(قبطیان 3ي استعاره
)امام خمینی(موسی 4ي استعاره
)مشکلات(نیل 5ي استعاره

!!!گرفتیمرا استعاره نمی» وادي«در پاسخ بود شاید » چهار«ي اگر گزینه* 
حقیقت و خداآفتاب/ عقلشمع)3(يگزینه-118
.ایم و این یک تشخیص استقائل شده)پیشانی(براي دل، جبین )3(يگزینه-119
.استي استعاري است و هم استعاره از دماوند، هم اضافه»مشت زمین«)1(يگزینه-120
.تشخیص است» صمیمیت سیال فضا«)1(يگزینه-121
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